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سرمقاله

صلح؛  توافق 
عام وحدت یا تفرقه؟ل

مردم باید تکلیف خود را با افراد رشدنیافته 
و سرشار از بغض و کینه مشخص کنند

معکوس شمارش 
تفاهم ایران و آمریکا به مرحله نهایی رسید 

 این هفته، یک متن واحد 
ً
و احتمالاً

امضاء خواهد شد

یکی از موضوعاتی که کشور ایران و نظام جمهوری 
اسلامی از آن ضربه خورده و در گذشــته نیز بابت آن 
هزینه داده، مداخله دادن اختلافات، اختلاف نظرها 
و کشــمکش های سیاســی داخلــی در موضوعات 
بین‌المللی است. این گمراهی ها که از زمان استقرار 
نظام جمهوری اسلامی رخ داده و تجربه شده، هزینه 
سنگینی بر کشــور و ملت تحمیل کرده و بر تصویر 
کشور در برابر بیگانگان، رقیبان یا مخالفان جمهوری 
اسلامــی و مخالفــان ایــران اثرگذار بوده اســت. 
کشمکش های داخلی باعث شــده که فرصت های 

ارزشمندی در عرصه بین‌المللی از دست برود.
به عنوان مثال، یکی از مقاطعی که این مداخلات 
بروز یافت و به کشــور ضربه وارد کرد، دوران دفاع 
مقدس و جنگ ایران و عراق بــود. در آن مقطع، با 
هماهنگی رهبری حضرت امام)ره( بین مقامات ایران 
و آمریکایی ها توافقاتی صورت گرفت تا نیروی هوایی 
کشور به موشک های مناسب تجهیز شود همچنین 
تانک ها تجهیز و موشــک های ضدتانک نیز تأمین 
شوند تا در نتیجه، ارتش عراق زمین گیر شود. با این‌ 
حال به دلیل کشــمکش های داخلی، ایران نتوانست 
در زمان مناسب در جبهه های نبرد با عراق، پیروزی 

خود را تثبیت کند.
یکی دیگر از موارد بســیار روشــن ایــن رویه و 
ضربه‌ای که کشــور متحمل شــد، مربوط به برجام 
اســت. در حوزه روابــط خارجی ایــران و موضوع 
هســته‌ای، تاکنون برنامه‌ای با جامعیت برجام تهیه 
نشــده و ســندی در این ســطح و با این اهمیت در 
دســترس نیســت. با وجود این و با اینکه این توافق 
به عنوان یک ســند مهــم، تأییدیه مجلــس، تأییدیه 
شورای عالی امنیت ملی و تأییدیه رهبری وقت )رهبر 
شهید انقلاب( را دریافت کرده بود همچنین مصوبه 
شورای امنیت سازمان ملل را نیز پشت سر داشت در 
اثر کشمکش های داخلی به جای آنکه به یک عامل 
وحــدت و ابزاری برای صیانــت از منافع ملی ایران 

تبدیل شود عملًاً به ابزاری برای تفرقه بدل شد.
بــا توجه به اینکــه به نظــر می‌رســد در هفته یا 
هفته های آینده، توافقی میان ایران و آمریکا برای پایان 
مخاصمه، اســتقرار آتش بس بلندمدت و انعقاد یک 
قرارداد صلح حاصل شود و بخشی از مشکلات ایران 
و جهان حل گردد، مســئله مهمی که اکنون پیش‌رو 
قرار دارد، این است که از یک سو فشارهای موجود بر 
اقتصاد ایران کاهش یافته، امکان بهره برداری مؤثرتر 
از ظرفیت های اقتصادی فراهم شود، تنگه هرمز باز 
شود و جهان بتواند از ظرفیت های نفتی خلیج فارس 
استفاده کند و از سوی دیگر، آرامشی نسبی در سطح 

بین‌المللی برقرار شود.
اکنون که به چنین نقطه‌ای رســیده‌ایم و با وجود 
توافقی که به آن نزدیک شدیم، سوال اساسی که باید 
پاسخ داده شود این است که آیا سیاستمداران ایران با 
وجود اینکه همگی مدعی پایبندی به نظام جمهوری 
اسلامی، احتــرام به تصمیمات رهبــری و اطاعت 
از ایشــان هســتند، قصد دارند این توافــق را هم به 
سرنوشت برجام دچار کنند، یا آنکه قرار است شاهد 
نوعی رشد سیاسی در میان آنان باشیم و هر توافقی که 
از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تأیید می شود به 

عاملی برای وحدت در جامعه تبدیل شود؟
امیــد مــی‌رود در آینــده نزدیک شــاهد نوعی 
رشد یافتگی سیاسی باشیم و حالا که سیاستمدارانی 
قصد دارند این رشــادت را از خود نشان دهند، مردم 
ایران تکلیف خــود را با سیاســتمدارانی که به جای 
پیگیری منافع عمومی، حاضرند کشور و مردم را در 
جمهوری اسلامی به ابزار بیان خواسته های شخصی 
خود تبدیل می کنند، روشــن کنند. مردم باید موضع 
خود را نسبت به این افراد رشدنیافته و سرشار از کینه 

و بغض مشخص کنند.
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افق

جام جهانی 2026 درحالی آغاز شد که تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی سخت، رهسپار مکزیک شد
تیم ملی ایران با نماد 168# و به یاد کودکان میناب به این مسابقات رفت

سازندگی به بررسی وضعیت تیم ملی و احتمالات پیش‌روی آن پرداخته است

توپ صلح
سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

تمام عیار مشروطه خواه 
شهریار آل شیخ
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کتاب

نقاشی غول  خاموشی 
دیوید هاکنی درگذشت
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هنر

به موقع جابه جایی  یک 
درباره برکناری موسی نجفی
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دانش

تیــم ملی فوتبال ایــران درحالی‌ که محل 
اقامت خــود در تیخوانــا را ترک می کرد 
با تشویق و اســتقبال هواداران مکزیکی 
روبه‌رو شد. هواداران سعی داشتند با این 
کار روحیه تیم را برای شروع رقابت های 
جــام جهانی بالا ببرند؛ تیمــی که از دل 
ســخت ترین شرایط به مســابقات آمده 
است. با این‌ وجود اما تیم ملی ایران اکنون 
در تیخوانا مکزیک است و آماده می شود 
تا روز سه شــنبه برای دیــدار اولش برابر 

نیوزلند به لس آنجلس در آمریکا برود. 
   ادامه در صفحه 4

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ



 سال نهم  شماره 022253
بررسی رویدادهای سیاسی شنبه 23 خرداد 1405 میهن

دولت

گــروه سیاســی: رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه انســجام و 
همبستگی ملی مهم ترین سرمایه ایران در شرایط کنونی است، 
گفت عبور از چالش های پیش‌روی کشور تنها با تکیه بر وحدت 
داخلی، بهره گیری از همه ظرفیت های ملی، میدان دادن به افراد 
توانمند و تقویت مشــارکت عمومــی امکان پذیر خواهد بود و 
نباید فرصت خدمت به دلیل نگاه های محدودکننده از نیروهای 

شایسته سلب شود.
مسعود پزشــکیان روز گذشته در جلســه مجمع عمومی 
فرهنگســتان علوم پزشــکی، بخش مهمی از سخنان خود را 
به ضرورت حفظ وحدت و همبســتگی ملی اختصاص داد؛ 
موضوعــی که به اعتقاد او امروز بیش از هر زمان دیگری برای 
کشــور اهمیت دارد. او انسجام و همبستگی ملی را مهم ترین 
پشتوانه کشور برای عبور از مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای 
دانست و بر ضرورت اســتفاده از تمامی ظرفیت های انسانی، 

علمی و اجرایی کشور تأکید کرد.
پزشکیان با اشاره به شرایطی که دولت در آغاز فعالیت خود 
با آن روبه‌رو بوده از مجموعه‌ای از ناترازی ها و مشــکلات در 
حوزه های آب، برق، گاز، انرژی، نظام بانکی و محیط‌زیســت 
یاد کرد و گفــت این چالش ها در کنار فشــارها و تهدیدهای 
خارجی، می توانســت کشور را با دشواری های بیشتری مواجه 
کند. با این  حال به گفته رئیس جمهور، اتکا به مردم و استفاده 
از ظرفیت هــای موجود، امکان مدیریت این شــرایط را فراهم 
کرده است. پزشکیان معتقد است، عبور از مسائل کشور تنها 
با مشــارکت جمعی و بهره گیری از همه توانمندی های کشور 
امکان پذیر اســت. به گفته او، پیشرفت کشــور زمانی شتاب 
می گیرد که زمینه مشارکت همه نیروهای کارآمد و دلسوز فراهم 
شــود و نگاه‌های محدودکننده، مانع حضور افراد شایسته در 

عرصه خدمت نشود.
بخش دیگری از سخنان پزشــکیان به موضوع عدالت 
اجتماعی اختصاص داشــت. او با تأکید بر اینکه سلامت 
تنها به خدمات درمانی محدود نمی شــود، توضیح داد که 
عواملــی مانند فقر، بیکاری، ســالمندی، محرومیت های 
جغرافیایی و مشکلات معیشتی، تأثیر مستقیمی بر سلامت 
افراد دارند. از این‌رو سیاســتگذاری ها باید به گونه‌ای باشد 
کــه نابرابری ها کاهش یابد و فرصت هــای برابر برای همه 

شهروندان فراهم شود. 
رئیس جمهور همچنین عدالت را یکی از اصلی ترین مبانی 
حکمرانی دانست و گفت، موفقیت هر نظام مدیریتی در گرو آن 
است که بتواند از تبعیض و بی عدالتی جلوگیری کند. به اعتقاد 
او، تصمیم گیری های کلان باید بر پایه انصاف و توجه به منافع 
عمومی انجام شود تا اعتماد اجتماعی تقویت شود و مردم خود 
را در مسیر پیشرفت کشور سهیم بدانند. در همین چارچوب، او 
با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی، سلامت، اقتصاد 
و توسعه اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات مردم و تلاش برای 
حل مسائل اساسی کشور را از مهم ترین وظایف دولت برشمرد.
پزشــکیان به نقش جوانان در آینده کشور هم اشاره کرد و 
گفت یکی از مهم ترین وظایف حاکمیــت، فراهم کردن زمینه 
رشــد و امیدآفرینی برای نسل جوان اســت. او تأکید کرد که 
باید شرایطی فراهم شود تا جوانان ایرانی بتوانند در عرصه های 
علمی، اقتصادی و اجتماعی در سطحی رقابتی و ممتاز حضور 
داشته باشند و توانایی های خود را در خدمت توسعه کشور به کار 
گیرند. رئیس جمهور نقش دانشگاه ها، مراکز علمی و نخبگان 
را نیز در حل مسائل کشور تعیین کننده دانست و اظهار کرد: اگر 
علم، مهارت و باور به توانایی تغییر در کنار یکدیگر قرار گیرند، 
ظرفیت بزرگی برای رفع ناترازی ها، کاهش بی عدالتی ها و حل 

مشکلات اجتماعی شکل خواهد گرفت.
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره به اقدامــات خصمانه 
دشــمنان علیه ایران، هدف قرار دادن فرماندهان، دانشمندان 
و ظرفیت هــای علمی کشــور را نشــانه تلاش بــرای متوقف 
کردن روند پیشــرفت ایران دانست. با این‌ حال انسجام ملی را 
عامل اصلی ناکامی بسیاری از برنامه ها و محاسبات دشمنان 
دانســت و تصریح کرد که مردم ایران بارها ثابــت کرده‌اند که 
در بزنگاه های حســاس، فارغ از اختلاف نظرها و سلیقه‌های 
سیاســی برای دفاع از کشــور و منافع ملی در صحنه حضور 
پیدا می کنند. رئیس جمهور در پایان انســجام ملی را مهم‌ترین 
ســرمایه کشور در شــرایط فعلی دانســت و خاطرنشان کرد، 
حفظ این سرمایه نیازمند تقویت همدلی، مشارکت و احساس 
مسئولیت جمعی است. پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت 
پرهیز از هر اقدامی که به تفرقه و چنددستگی در جامعه منجر 
شود، رویکرد دولت را تقویت وحدت داخلی و استفاده از همه 

ظرفیت های کشور عنوان کرد.

انسجام ملی؛ سرمایه کشور

گروه سیاســی: درحالی ‌کــه این روزها انتقادات زیادی نســبت به 
عملکرد و رویه صداوسیما از سوی دولت و نهادهای سیاسی کشور 
مطرح است، غلامحسین کرباســچی، فعال سیاسی اصلاح طلب 
و دبیرکل ســابق حــزب کارگزاران ســازندگی ایران نیــز اخیراًً در 
گفت‌وگویی با روزنامه اینترنتی »فراز« تصویری از یک تقابل جدی 
میان دولت و رسانه ملی ترسیم و در همین چارچوب، مجموعه‌ای از 
پیشنهادهای صریح و اجرایی را خطاب به پزشکیان مطرح کرده که 
محور اصلی آنها استفاده فعال تر رئیس‌جمهور از اختیارات قانونی 

خود است نه واکنش های رسانه‌ای و توئیتری.
پزشــکیان طی هفتــه گذشــته علاوه بــر انتقادهایــی که در 
نشســت هایش مطرح کرده بود، در توئیتی نیز از فضای رســانه‌ای 
صداوســیما گلایه کرد و حتی هشــدار داد که در صورت تداوم این 
رونــد »مجبور خواهیم بود، پاســخ درخور بدهیــم. این به صلاح 
کشور نیســت«. اما از نگاه کرباسچی، این سطح از واکنش کافی 

نیســت و اساســاًً مســئله در جایی عمیق تر از اختلافات کلامی 
قرار دارد. او معتقد است، بخشــی از ساختار رسانه ملی عملًاً در 
اختیــار جریان هایی قرار گرفته که در جهت منافع عمومی کشــور 
عمل نمی کنند و همین موضوع، تقابل را تشــدید کرده اســت. در 
این چارچوب، نخستین پیشنهاد او این است که رئیس صداوسیما 
باید به هیأت دولت احضار شــود. کرباســچی این اقــدام را صرفاًً 
یک حرکت نمادین نمی‌داند بلکه آن را بخشــی از سازوکار طبیعی 
پاســخگویی در ســاختار قدرت می‌داند؛ جایی‌ که مدیر یک نهاد 
بزرگ رســانه‌ای باید در برابر سیاستگذاری های دولت و پیامدهای 

اجتماعی عملکردش توضیح بدهد.
به عنوان پیشنهاد دوم، او معتقد است در شرایطی که هماهنگی 
وجود ندارد و رســانه ملی به جای کاهش تنش به تشــدید آن دامن 
می‌زند، رئیس ســازمان صداوســیما نباید در جلسات هیأت دولت 
حضور داشته باشد. او با اشاره به تجربه دولت های پیشین می گوید 

پیشنهادات کرباسچی به پزشکیان درباره صداوسیما

سیاست

چنین تصمیم هایی مسبوق به ســابقه است و می تواند به عنوان ابزار استفاده از اختیارات قانونیاستفاده از اختیارات قانونی
فشار مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد سوم به موضوع بودجه برمی‌گردد. کرباسچی تأکید می کند، 
دولت نباید تخصیص منابع به صداوســیما را یک امر ثابت و غیرقابل 
تغییر بداند. از نظر او، بودجه عمومی ابزار نظارت است و در شرایطی 
که خروجی یک نهاد رسانه‌ای به اختلاف‌افکنی سیاسی منجر می شود، 

طبیعی است که دولت در نحوه تخصیص آن بازنگری کند.
او در ادامه به شــورای نظارت بر صداوســیما اشــاره می کند و 
می گوید، حضور نمایندگان ســه قوه زمانی معنــا دارد که این افراد 
صرفاًً نقش تشــریفاتی نداشته باشند. از نگاه او، این نمایندگان باید 
فعالانه وارد گفت‌وگو شــوند، مدیران رسانه ملی را به پاسخگویی 
وادار کنند و درباره جهت گیری های سیاســی و رســانه‌ای توضیح 
بخواهنــد؛ نه اینکه حضورشــان صرفاًً شــکلی باشــد. در نهایت 
کرباسچی می گوید که اگر رئیس جمهور واقعاًً به‌دنبال کاهش تنش 
و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اســت، این هدف با توئیت و هشــدار 
رســانه‌ای محقق نمی شود و او باید از اختیارات قانونی‌اش استفاده 
کند. از نظر کرباســچی، مدیریت این وضعیت نیازمند تصمیم های 
اجرایی و گاه ســخت اســت؛ تصمیم هایی که بتوانند مرز میان نقد 

رسانه‌ای و رفتار تنش‌زا را روشن کنند.

پزشکیان: باید از اختلافات و منازعات 
سیاسی عبور کنیم

هرچه زمزمه هــای توافق احتمالــی بین ایــران و آمریکا بلندتر 
می شــود، حملات مخالفان آن هم در داخل شدت بیشتری می گیرد. 
درحالی‌ که هنــوز هیچ توافقی به امضا نرســیده و متن نهایی آن هم 
منتشــر نشده است، چهره ها و جریان های تندرو از همین حالا وارد 
جدال بر سر روایت آن شده‌اند و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری 
در مجلس تا رســانه های منتسب به ســعید جلیلی، شبکه میثم نیلی 
و برخی تریبون های رســمی همگی با شدت بیشتری توافق احتمالی 
را نقــد می کنند. اغلب هم بر کلیــدواژه »برجام دوم« به‌عنوان محور 
مشترک مواضع شان تأکید دارند؛ عبارتی که این روزها برای تخریب 
توافق احتمالی و به چالش کشــیدن تیم مذاکره کننده از ســوی این 

جریان ها به وفور تکرار می شــود و ســعی دارد به مخاطب 
القــا کند که توافــق پیش‌رو می تواند به یک عقب نشــینی 
پرهزینه دیگر تبدیل شود. اما نکته قابل توجه این است که 
برخلاف تجربه برجام، مخالفان فعلی کمتر اصل مذاکره را 
هدف قــرار می‌دهند چراکه به‌خوبی می‌دانند پس از جنگ 
و بــا وجود فشــارهای اقتصادی و نیاز کشــور به کاهش 
تنش های خارجی، مخالفت آشــکار با مذاکره برایشان در 
برابر افکار عمومــی هزینه‌زا خواهد بود. به همین دلیل هم 
راهبرد جدیدشان نه رد مذاکره- شبیه آنچه در دوران برجام 
کردنــد- بلکه حمله به محتوا، شــفافیت و نتایج احتمالی 
توافق اســت؛ راهبردی کــه عملًاً می توانــد همان کارکرد 

مخالفت با اصل توافق را داشته باشد.

مخالفان چگونه زمین بازی را بازتعریف می کنند؟
روز گذشته و از همان ســاعات اولیه افزایش احتمال اعلام توافق، 
صداوســیما با دعوت از چهره های دفتر ســعید جلیلــی تحت عنوان 
کارشناس عملًاً در برابر سیاست مذاکراتی رسمی کشور موضع گرفت و 
در این برنامه ها هم نقدهای تند و مکرری علیه روند مذاکرات مطرح شد. 
همزمان محمود نبویان، نماینده نزدیک به جلیلی و از چهره های جبهه 
پایداری در مجلس با تکرار ادعاهای مناقشه برانگیز‌ تلاش کرد، فضای 
افکار عمومی را علیه توافق احتمالی شــکل دهــد. او در دوره مرحوم 
رئیسی هم ضمن حمله به علی باقری با ارائه اطلاعات گمراه کننده سعی 
کرد، مانع توافق احیای برجام شــود. اتفاقی که امیرحسین ثابتی عضو 
ســابق دفتر جلیلی نیز به آن اذعان کرده است. نبویان پیش از آن هم در 
گفت‌وگو با سایر رسانه ها با »خسارت محض« خواندن توافق احتمالی 
مدعی شد که نه تحریم های آمریکا لغو می‌شود، نه تحریم های شورای 
امنیت و نه حتی تحریم های کنگره آمریکا که به گفته او نیازمند مصوبه 
قانونی هســتند. نبویان همچنین با طرح ادعاهایی درباره تنگه هرمز، 
صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، نحوه آزادســازی دارایی های بلوکه شده و 
سرنوشت مواد غنی شــده ایران، تلاش کرد تصویری از توافق ارائه دهد 
که در آن ایران امتیازات گسترده می‌دهد اما دستاورد مشخصی دریافت 
نمی کند. او حتی فراتر رفته و گفت که »می خواهند این متن خسارت بار 
را به عنوان پیروزی جا بزنند«. اظهارات نبویان به خوبی نشــان می‌دهد 
که دلیل مخالفت های این گروه صرفاًً جزئیات فنی توافق نیســت بلکه 
به آینده و روایت سیاســی آن مربوط می شــود. این افــراد و جریان ها، 
نگرانند توافقی که بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد به 

سرمایه سیاسی دولت و تیم مذاکره کننده تبدیل شود. حمید رسایی هم با 
انتقاد از محرمانه ماندن جزئیات مذاکرات، مدعی شده وقتی قرار است 
خطوط قرمز رعایت شــود، دلیلی برای پنهــان کاری وجود ندارد. این 
مطالبه ظاهراًً شفافیت خواهانه درحالی مطرح می شود که تقریباًً تمامی 
مذاکرات مهم بین‌المللی در مراحل حســاس خود با محرمانگی همراه 
هســتند. با این  حال طرح مکرر این ادعا می تواند به ابزاری برای ایجاد 
بی‌اعتمادی نســبت به تیم مذاکره کننده تبدیل شود. رسانه های نزدیک 
به سعید جلیلی هم بیکار ننشســته‌اند. کانال »آرمان ایران« همزمان با 
اوج گیری زمزمه‌های امضای توافق در انتقادی شــدید نوشــت: »قرار 
است تیم مذاکره کننده ایرانی با قاتلان رهبر انقلاب، جشن امضا برگزار 
کنند و عکس یادگاری هم بگیرند. ترامپ مدعی اســت در اوایل هفته 
آینده ونس در ژنو با طرف ایرانی جشن امضای توافق برگزار می کند. این 
درحالی است که مراحل تأیید توافق در ایران طی نشده و مشخص نیست 
چه کسی در داخل کشور این طور سفت و سخت به ترامپ اطمینان داده 

اســت؟« البته تاکنون هیچ مقام رســمی‌ای هم در داخل کشور چنین 
ادعایی را تأیید نکرده و خبرگزاری فارس نیز در گزارشــی تأکید کرده که 
اساساًً روند بررســی و تصمیم گیری درباره توافق هنوز در داخل کشور 
نهایی نشــده و هم اعلام زمان یک شــنبه و هم مطرح شدن محل ژنو را 
به طور کامل تکذیب کرده اســت. اما این رسانه تلاش دارد فراتر از نقد 
محتوای توافق، ادبیاتی که مستقیماًً مشروعیت سیاسی تیم مذاکره کننده 
را هــدف قرار داده و زمین منازعه را از اختلاف بر ســر جزئیات فنی به 
تقابل بر سر اعتبار و اعتماد سیاسی تغییر دهد. در واقع آنچه در خروجی 
رسانه های نزدیک به جلیلی دیده می شود، تلاش برای تبدیل یک منازعه 
دیپلماتیک به یک دوگانه هویتی اســت که در آن توافق نه به عنوان یک 
ابزار دیپلماسی بلکه به عنوان سازش با دشمن معرفی می‌شود. به همین 
دلیل هم هســت که در بخــش مهمی از این تحلیل هــا، واژه هایی مثل 
»جشن امضا«، »قاتلان رهبر انقلاب« و »تکرار برجام« نقش محوری 

دارند و به چارچوب بندی ادراکی این جریان از ماجرا شکل می‌دهند.

مناقشه در غیاب متن رسمی توافق
شبکه رسانه‌ای نزدیک به میثم نیلی هم در همین چارچوب عمل 
می کند. تأکید رجانیوز و دیگر رسانه های همسو با این طیف بر خطر 
تکرار تجربه برجام، مطالبه انتشــار کامل متن توافق، بی‌اعتمادی به 
تضمین هــای آمریکا و هشــدار درباره تبدیل دســتاوردهای میدانی 
به امتیــازات مذاکره‌ای، چهــار محور اصلی تحلیل ایــن جریان از 
توافق را شــکل می‌دهد. در صداوســیما و برخی برنامه‌های تحلیلی 
هم کارشناســان نزدیک به این طیف بر ضرورت راســتی آزمایی رفع 

تحریم ها و حفظ اهرم های قــدرت ایران تأکید دارند. دامنه انتقادات 
البتــه به نمایندگان مجلس و رســانه های نزدیک بــه جبهه پایداری 
محدود نمانده اســت. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد هم روز 
گذشته با ورود به این بحث تأکید کرد که: »هیچ تفاهمی و تعهدی تا 
به امضای مقام معظم رهبری نرسد و ایشان تأیید نکنند، کوچک ترین 
فرد از امت مــا نیز آن را قبول نخواهد کرد«. این درحالی اســت که 
خبرگزاری رســمی دولت دیروز گزارش داد که »تمامی خطوط قرمز 
تعیین شده از ســوی رهبر انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در 
چارچوب نظارت مستمر شورای عالی امنیت ملی در متن مورد توجه 
قرار گرفته است«. ایرنا همچنین تأکید کرد که »متن نهایی تفاهم نامه 
تا زمان پذیرش قطعی آن توســط دو طرف منتشر نخواهد شد«. این 
وضعیت نشان می‌دهد، بخش مهمی از انتقادها پیرامون توافق، حول 
متنی شــکل گرفته که هنوز مفاد کامــل آن در اختیار افکار عمومی 
قرار نگرفته اســت. بنابراین درحال حاضر شاهد شکل‌گیری تقابل 
برداشت های سیاسی و پیش فرض هایی هستیم که در غیاب 
دسترســی عمومی به جزئیات، قبل از آنکــه بر واقعیات 

استوار باشد بر رقابت ها و تفسیرهای سیاسی تکیه دارد.

تغییر تاکتیک مخالفان دیپلماسی
اما پشت‌ پرده این حملات و انتقادات گسترده را باید 
در معادلات سیاسی داخل کشور جست‌وجو کرد. توافق 
احتمالــی اگر به کاهش تنش های خارجی و گشــایش 
نســبی در اقتصاد منجر شــود، می تواند موازنه قدرت 
سیاســی را به ســود جریان‌های حامی دیپلماسی تغییر 
دهد. در چنین شرایطی، مخالفان توافق تلاش می کنند 
پیش از نهایی شــدن و انتشــار متن رسمی، چارچوب 
ذهنی افکار عمومــی را به گونه‌ای شــکل دهند که هر 
خروجی احتمالی از مذاکــرات از ابتدا در فضای تردید و بدبینی 
تفسیر شــود. از ســوی دیگر، تجربه برجام با همه دستاوردهای 
غیرقابل انکارش همچنان به عنوان مهم ترین سرمایه سیاسی این 
جریان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. تقریباًً تمام انتقادات اخیر 
این جریان، مســتقیم یا غیرمستقیم به برجام ارجاع دارد. عبارت 
»خسارت محض«، هشــدار درباره رفع نشدن تحریم ها و تأکید 
بر غیرقابل اعتمــاد بودن آمریکا همگی بازتولیــد همان ادبیاتی 
هســتند که در یک دهه گذشته بارها تکرار شــده‌ و حالا هم در 
قالبی تازه بازآرایی شــده است. با این  حال یک تفاوت مهم میان 
امروز و دوران برجام وجود دارد. این  بار کمتر کسی اصل مذاکره 
را به طور کامل رد می کند. حتی در میان منتقدان سرســخت هم 
شعار غالب »توافق نباشــد« جای خود را به »توافق شبیه برجام 
نباشــد« داده است. همین تغییر نشان می‌دهد که فضای سیاسی 
و اجتماعی کشــور نسبت به گذشــته تغییر زیادی کرده و امروز 
مخالفت مطلق با دیپلماســی دیگر به سادگی قابل دفاع نیست. 
بنابراین آنچه این روزها در مجلس، رسانه های نزدیک به پایداری 
و تریبون های همسو دیده می شود بیشتر به رقابت سیاسی بر سر 
آینده روایت مذاکرات شباهت دارد. این موج انتقادها بیش از هر 
چیز به پیامدهای سیاســی و اثرات احتمالــی آن بر توازن قدرت 
داخلی معطوف اســت؛ به‌ویژه از ایــن جهت که می‌تواند جایگاه 
جریان های حامی تعامل با جهــان را تقویت کند؛ موضوعی که 
برای رقبای سیاســی آنها اهمیت زیادی دارد و همین هم باعث 
شده، حساسیت و نگرانی شان نسبت به توافق هر روز بیشتر شود.

تشدید حملات هدفمند تندروها علیه توافق احتمالی، همزمان با پررنگ تر شدن احتمال نهایی شدن آن

توافق علیه 
عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گزارش تازه نیویورک تایمز درباره تصمیم احتمالی آمریکا برای 
کاهش قابل توجه نیروها و تجهیزات اختصاص یافته به ناتو، بار دیگر 
نگرانی های اروپا درباره آینده روابط فراآتلانتیکی را در کانون توجه 
قرار داده است. براساس این گزارش، واشنگتن قصد دارد بخشی از 
هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، ناوهای جنگی و دیگر 
ظرفیت های نظامی خود که در چارچوب مأموریت های ناتو در اروپا 
مستقر هستند را کاهش دهد؛ اقدامی که اگر عملی شود، می تواند 
توان بازدارندگی و عملیاتی این ائتلاف نظامی را تحت تأثیر قرار دهد.
به نوشته نیویورک تایمز، طرح مورد بررسی شامل کاهش تعداد 
جنگنده هــای اف-۱۶ و اف-۱۵ از حدود ۱۵۰ فروند به ۱۰۰ فروند 
است. همچنین شمار هواپیماهای شناسایی دریایی از ۲۶ فروند به 
۱۵ فروند کاهش می یابد و 8 هواپیمای سوخت‌رسانی هوایی نیز از 
مأموریت های اروپایی خارج خواهند شد. افزون بر این خروج یک 
زیردریایی موشک‌انداز، یک ناو هواپیمابر به همراه تعدادی کشتی 
جنگی و ده ها جنگنده وابســته به آن همچنین احتمال حذف یکی 
از دو گــروه بمب‌افکن اختصاص یافته به دفــاع از اروپا نیز در این 
طرح، مطرح شده اســت. اگرچه فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا 
به تازگی از اصلاح ســهم واشنگتن در مدل نیروی ناتو خبر داده اما 
جزئیات این تغییرات را منتشر نکرده است. با این  حال گزارش های 
منتشرشــده، نشــان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ مصمم است 
بخشــی از بار امنیتی اروپــا را از دوش آمریکا بــردارد و متحدان 

اروپایی را به پذیرش مسئولیت‌های بیشتر وادار کند.
این سیاســت ادامه همان رویکردی اســت که ترامپ از زمان 
بازگشت به کاخ ســفید بارها بر آن تأکید کرده است. او و اعضای 
دولتش معتقدند، کشورهای اروپایی طی دهه های گذشته بیش از 
اندازه به چتر امنیتی آمریکا تکیه کرده‌اند و در مقابل، سرمایه‌گذاری 
کافی برای تقویت تــوان دفاعی خود انجام نداده‌اند. به همین دلیل 
واشنگتن از اعضای ناتو خواسته، سهم هزینه های دفاعی خود را به 
۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و نقش فعال‌تری در 

تأمین امنیت قاره اروپا برعهده بگیرند.
در همین حال نشــانه های دیگری نیــز از بازآرایی اولویت های 
امنیتی آمریکا دیده می شــود. همزمان با تشــدید اختلافات میان 
واشــنگتن و برخی پایتخت های اروپایی بر سر تحولات خاورمیانه 
و نحوه مواجهه با ایــران، گزارش هایی درباره برنامه اعزام پنج هزار 
نیروی آمریکایی به لهستان منتشر شــده است. این موضوع نشان 
می‌دهــد که آمریکا در عین کاهش برخی تعهدات ســنتی خود در 
غــرب اروپا همچنان به تقویت جناح شــرقی ناتو و بازدارندگی در 
برابر روســیه اهمیت می‌دهد. با این حال مسئله اصلی برای اروپا 
تنها تعداد نیروها و تجهیزات آمریکایی نیســت بلکه ابهامی است 
که درباره جهت گیری آینده سیاست خارجی واشنگتن شکل گرفته 
است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، ایالات متحده امروز به طور 
همزمان سه تصویر متفاوت از خود ارائه می‌دهد؛ یک شریک قابل 
اعتماد، یک بازیگر غیرقابل پیش بینی و یک قدرت گاه تقابلی. برای 
هر ســه تصویر نیز شــواهدی وجود دارد. از یک سو همکاری های 
نظامی و امنیتی میان آمریکا و متحدان اروپایی همچنان ادامه دارد 
و ساختارهای ناتو فعال هستند. از سوی دیگر تصمیمات ناگهانی 
و بعضاًً متناقض واشــنگتن درباره اســتقرار نیروهــا، جنگ های 
منطقه‌ای و روابط با متحدان باعث شده اعتماد کامل گذشته دیگر 
وجود نداشــته باشــد. همین وضعیت اروپا را در برابر یک معمای 
راهبردی قرار داده اســت. بســیاری از رهبــران اروپایی همچنان 
امیدوارند که آمریکا در نهایت ضامن اصلی امنیت قاره باقی بماند، 
اما در عین حال می‌دانند که اتکای مطلق به واشــنگتن دیگر مانند 
گذشته قابل اطمینان نیست. به همین دلیل در سال های اخیر ایده 
تقویت توان دفاعی مســتقل اروپا با جدیت بیشــتری مطرح شده 
اســت. در این چارچوب، مفهوم »ناتــوی ۳.۰« مورد توجه قرار 
گرفته اســت؛ مدلی که بر اســاس آن آمریکا از صحنه اروپا کنار 
نمــی‌رود، اما بخش عمده توان نظامی متعارف و مســئولیت‌های 
دفاعی به کشورهای اروپایی منتقل می شود. طرفداران این دیدگاه 
معتقدنــد تصمیم اعضای ناتو برای افزایــش هزینه های دفاعی تا 
ســقف ‌۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا ســال ۲۰۳۵ نشانه‌ای از 
همین روند است. از نگاه آنان، هدف ترامپ نابودی ناتو نیست بلکه 
وادار کردن این ائتلاف به پذیرش مســئولیت های بیشتر و رسیدن 
به مرحله‌ای از بلوغ راهبردی است. اظهارات اخیر پیت هگست، 
وزیر دفاع آمریکا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی اســت. او 
خواستار بازنگری در ساختار ناتو و فاصله گرفتن از الگوهای دوران 
پس از جنگ سرد شــده و تأکید کرده که این ائتلاف باید بار دیگر 
بــر مأموریت اصلی خود یعنی دفاع جمعــی و بازدارندگی متمرکز 
شــود. با این‌ حال حتی اگر چنین تغییراتی به معنای فروپاشی ناتو 
نباشد، یک واقعیت غیرقابل انکار باقی می ماند: شکاف در روابط 
فراآتلانتیکی عمیق تر از گذشته شــده و تا زمانی که ترامپ در کاخ 
ســفید حضور دارد، اروپا ناچار خواهد بود خــود را برای آینده‌ای 
آماده کند که در آن نقش آمریکا دیگر مانند دهه های گذشته قطعی 

و تضمین شده، نیست.

تقاب با ناتول
ترامپ از اروپا انتقام می گیرد

آمریکا

بررسی تحولات جهان افق

دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از اعلام لغو دســتور 
حملــه به ایران و نزدیک بودن به دســتیابی به توافــق مورد قبول همه 
طرف های درگیر در جنگ ایران، گفت تقریباًً همه  چیز بین واشــنگتن 
و تهران نهایی و جمع بندی شــده است. تهران و واشنگتن در چند روز 
آینده »شــاید آخر هفته« و احتمالًاً در اروپــا، توافق آتش بس را امضا 

خواهند کرد.
ترامپ مدعی شد: »برای پایان دادن به جنگ با ایران به یک توافق 
بزرگ دست یافتیم و در مرحله نهایی کردن اسناد هستیم. تنگه هرمز به 
محض امضای توافق برای تردد تجاری باز خواهد شد«. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه گفت که نمی تواند در مراسم امضای توافق شرکت کند 
اما »جی‌دی ونس« معاون او در این مراســم حضور خواهد داشــت. 
ترامپ از زمان آغاز جنــگ اخیر با ایران تا کنون 40 بار از نزدیک بودن 
توافق سخن گفته و اعتبار گفته های او بیش از پیش در هاله‌ای از تردید 

و ابهام قرار دارد.
اما ترامپ روز جمعه در شــبکه اجتماعی تروث سوشــال نوشت: 
»شروطی که ایران به رسانه های جعلی درز داده، هیچ ارتباطی با شروطی 
که به صورت کتبی توافق شــده است، ندارد. آنچه آنها گفتند، ازجمله 
بیانیه ضعیف و رقت‌انگیز در مورد توافق، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. 

با آنها چیزی به عنوان معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز 
است! همچنین حمله پهپادی آنها علیه کشتی های هندی که از تنگه 
هرمز خارج می شدند و دفع شد کاملًاً غیرقابل قبول است. بهتر است 

آنها خود را جمع‌و جور کرده و سریع عمل کنند!«
در واکنش به اظهارات ترامپ، اســماعیل بقایی، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه گفت: تاکنــون در این خصوص به جمع بندی 
نرسیده‌ایم. موضوع از سوی نهادهای ذی‌ربط درحال بررسی است 
و در صورت دستیابی به جمع بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی 
درباره برخی گزارش های منتشرشــده پیرامون زمان و مکان توافق 
احتمالی نیز تصریح کرد: اظهارات مطرح  شــده در این زمینه صرفاًً 
گمانه‌زنی رسانه‌ای اســت. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده به 
خبرگزاری فارس گفت: ادعاهای مطرح  شــده از ســوی ترامپ و 
برخی رســانه‌های خارجی مبنی بر اینکه »توافق نهایی شده و قرار 
است یک شنبه در ژنو امضا شود« به هیچ عنوان صحت ندارد. پیش 

از ایــن خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ مدعی شــد که آمریکا و ایران 
درحال نزدیک شدن به توافقی هستند که ممکن است، هفته آینده در 
ژنو سوئیس امضا شود. در همین راستا رویترز نیز مدعی شد، هدف 
این بود که متن توافق تا روز شــنبه نهایی شــود تا توافق بتواند توسط 
جــی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریــکا و محمد باقر قالیباف، 
رئیس مجلس ایران، امضا شــود. هیچ مکانی تعیین نشده بود اما ژنو 
محتمل ترین مکان به نظر می‌رســید. بقایی همچنیــن تأکید کرد: از 
ابتدای مذاکرات شاهد مواضع متغیر مقامات آمریکایی بوده‌ایم و این 

مسئله بارها تکرار شده است. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در شبکه ایکس نوشت: 
»تفاهم نامه اسلام آباد هیچگاه تا این‌ حد به نهایی شــدن نزدیک نبوده 
است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه ها باید از گمانه‌زنی درباره 
محتوای آن خودداری کنند. در راســتای رویکرد مســئولانه و شفاف 
ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشــتراک گذاشته 

خواهد شد«.
توئیــت عراقچــی که ترامپ نیز آن را بازنشــر کرده  اســت درباره 
پیش نویــس تفاهم نامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا بود که توســط منبع 
نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی منتشــر شــده اســت. جزئیات این 

پیش نویس به شرح ذیل است:
۱- توقــف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها ازجمله لبنان 2- 
تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت 
جمهــوری اسلامی ایران 3- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز 
4- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران ۵- بازگشــایی 
تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی 6- تعلیق تحریم های فروش 
نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع 
مالــی آن 7- لزوم ارائه طرح های بازســازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ 
میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش 8- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن 
به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هســته‌ای و لغو کامل تحریم های 
اولیه و ثانویه آمریکا و قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل و 
شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمــی 9- تکرار تعهد ایران در 
پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای 10- در دوره مذاکرات 
آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم 
جدیدی هم وضع نخواهد کرد 11- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های 
بلوکه ‌شــده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکــرات نهایی. نیمی از این مبلغ 
قبل از شــروع مذاکرات باید در دســترس ایران قرار گیرد 12- تشکیل 

سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق 13- توافق نامه نهایی توسط 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تأیید می‌رسد 14- مذاکره نهایی 
قبل از آزادســازی نیمی از پول های بلوکه  شده ایران، تعلیق تحریم های 
نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی‌شود و توافق نهایی صرفاًً در 
موضوع سرنوشت مواد غنی‌ شــده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه 
بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران 
و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دســتورکار خارج 

شده است.
انتشار این متن درحالی صورت می گیرد که برخی رسانه‌ها از جمله 
کســیوس آن را توافق موقت  کســیوس، روایت متفاوت‌تری دارند. آ آ
فاز بندی شــده برای توقف تنش های نظامــی و مدیریت انرژی تلقی 

می کند.
روایت این رســانه  بر تعهدات فوری ایران )مانند بازگشــایی فوری 
تنگه هرمز، عدم دریافت عوارض، تعلیق یا کاهش غنی‌ســازی تحت 
نظارت ســازمان ملل( تأکید دارد. در این روایت، رفع تحریم ها دائمی 
نیست بلکه صرفاًً شــامل »تسهیلات موقت و مشروط« )مانند اجازه 
محدود فروش نفت به مدت ۶۰ روز یا دسترسی محدود به اموال بلوکه‌ 

شده در قطر صرفاًً برای کالاهای بشردوستانه( است.
کسیوس گفت که ترامپ  با این‌ حال، یک مقام ارشد آمریکایی نیز به آ
پذیرفته که یکی از گزینه ها »رقیق ســازی«)کاهش سطح غنی سازی( 
اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل این کشور و تحت نظارت بازرسان 
سازمان ملل باشد. دیپلمات یکی از کشورهای میانجی نیز به این رسانه 

گفت: »آمریکا و ایران بر ســر متن توافق به تفاهم رسیده‌اند«، وی اما 
اذعان کرد که این توافق هنوز نیازمند تأیید نهایی است.

اندیشــکده مطالعات جنگ)ISW(  نیز این سند را یادداشت تفاهم 
مشروط و شکننده ارزیابی کرده است. از دیدگاه ISW پذیرش امتیازات 
بزرگ هسته‌ای را به پس از دریافت واقعی دارایی ها موکول کرده و متن 
را منوط به توقف جنگ در لبنان می‌داند. ســپردن مســئله هسته‌ای به 
توافق دوم نشان می‌دهد که هنوز طرفین روی جزئیات سخت به فرمول 
مشــترکی نرســیده‌اند. ضمن آنکه پذیرش این توافق از سوی بنیامین 

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز جای شک و تردید دارد.
با همه این توصیفات، ایران و ایالات متحده طی هفته های گذشته با 
میانجیگری پاکستان چندین طرح پیشنهادی حاوی شروط صلح را با 
یکدیگر مبادله کرده‌اند و در تلاش بوده‌اند تا یادداشت تفاهمی با هدف 

پایان دادن به جنگ نهایی کنند.
به گفته دو دیپلمات از دو کشــور میانجی و دو مقام آمریکایی، این 
توافق اولیه چهارشنبه شب و پس از ساعت ها مذاکره میان علی الثوادی 
)میانجی قطری( و عباس عراقچی،‌ وزیر امور خارجه ایران به‌دســت 
کســیوس گفتند کــه میانجی قطری در جریان  گاه به آ آمد. دو منبع آ
مذاکرات در تهران چندین  بار به صورت تلفنی با استیو ویتکاف و جرد 

کوشنر، فرستادگان ترامپ، گفت‌وگو کرده است.
در همین‌ حال خبرگزاری دولت با انتشــار گزارشی درباره محتوای 
توافق نوشت: »تهران در طول دوران تبادل پیام ها برای اطمینان از اجرای 
برخی مفاد تفاهم نامه تضمین های معتبری نیز از برخی طرف های ثالث 
برای اجرای تعهدات پیش بینی شده، دریافت کرده‌ و مذاکرات فشرده‌ای 
بــا تعدادی از واســطه ها و میانجی ها برای اجــرای کامل تعهدات در 
صورت امضای تفاهم نامه پایان جنگ انجام داده ‌است. برخلاف برخی 
ادعاها که از ســوی برخی جریان ها و فعالان سیاســی در طول قریب 
به یک ماه گذشته مطرح شــده، متن تفاهم نامه پایان جنگ میان ایران 
و آمریکا با دقت و وسواس بســیار تهیه شده‌ تا جای هیچ گونه تفسیر 
به رأی و فرار از تعهدی برای طرف مقابل وجود نداشــته‌ باشد. تمامی 
خطوط قرمز تعیین شــده از ســوی رهبر انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی 
خامنه‌ای، در چارچوب نظارت مستمر شورای عالی امنیت ملی در متن 
مورد توجه قرار گرفته ‌است. موضوع های مورد مذاکره، استمرار برنامه 
صلح آمیز هسته‌ای ایران، رفع تمامی تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا و ساز‌و کار جبران خسارات وارد شده به ایران در جنگ تحمیلی 
خواهد بود. هیچ موضوع دیگری در دســتورکار مذاکرات قرار نخواهد 

معکوس شمارش 
تفاهم ایران و آمریکا به مرحله نهایی رسید 

 این هفته، یک متن واحد امضاء خواهد شد
ً
و احتمالاً

داشــت. امضای احتمالی تفاهم نامه پایان جنگ در ســوءظن کامل 
به طــرف مقابل و با آمادگی کامل نیروهای مســلح و مردم ایران برای 
مقابله با هر نوع نقض عهد و فریب انجام می شود. مقام‌های جمهوری 
اسلامی ایران بارها تأکید کرده‌اند که »هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی 
ندارنــد و امضای تفاهم نامه به معنای برطرف شــدن ســوءظن و کنار 
گذاشتن آمادگی رزمی و دفاعی کشــور نیست. اشاره های گذرایی که 
در متن تفاهم نامه به برنامه هسته‌ای ایران شده هیچ یک تعهد جدیدی 
برای ایران ایجاد نمی کند و صرفاًً اشاره به مذاکرات بعدی و تعهد قطعی 
ایران بر عدم توسعه تســلیحات هسته‌ای بر اساس سیاست همیشگی 

نظام جمهوری اسلامی ایران است«.
ایرنــا در ادامه گــزارش خطوط کلی متن فعلــی تفاهم را در هفت 
چارچوب ازجمله پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز، پایان جنگ در تمامی 
جبهه ها، دارایی های مســدود شــده، غرامت جنگ، رفع تحریم ها و 

مذاکرات آینده عنوان کرد. 
درحالی که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا می گوید ممکن است 
به عنوان بخشی از امتیازاتی که ما ارائه می‌دهیم، بخشی از تحریم های 
ایران لغو شــود جی‌دی ونس، معاون ترامپ با انتشار پستی در ایکس 
نوشت: »من شاهد انتشار اطلاعات نادرست زیادی درباره یک توافق 
احتمالی برای بازگشایی تنگه و پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای 
ایران بوده‌ام. نخســت اینکه ایرانی ها هیچ پول نقدی دریافت نمی کنند 
و صرفاًً برای امضای یک توافق یا حضور در یک نشســت هیچ منابع 
مالی‌ای در اختیارشــان قرار نمی گیرد. ســاختار این توافق به گونه‌ای 
طراحی شده که نگرانی های ایالات متحده و متحدانش در اولویت قرار 
گیرد و اگر جمهــوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کند، منافع 
اقتصادی نصیب ایران و کل منطقه خواهد شــد. این توافق ظرفیت آن 

را دارد که چهره منطقه را دگرگون کرده و به صلحی پایدار منجر شود.
اعلام جزئیــات پیش نویس تفاهم درحالی صــورت می گیرد که 
ترامپ دســتور حمله نظامی به ایران را صادر کرده بود اما در نهایت 
از اقدام به آن منصرف شد. در همین راستا، پالیتیکو نوشت مقام های 
ارشد قطر، امارات متحده عربی و پاکستان با رئیس جمهور آمریکا 
تماس گرفتند و اطمینان آنها مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق در 
دسترس است، او را متقاعد کرد که از این اقدام عقب‌نشینی کند. 
در همین  حال، الحدث و العربیه وابســته به عربســتان سعودی از 
نشست قریب‌الوقوع کشورهای میانجیگر واشنگتن و تهران خبر 
می‌دهند در همین راستا پاکستان، قطر، عربستان سعودی، مصر و 
ترکیه برای ارزیابی تلاش های میانجیگری تشکیل جلسه می‌دهند. 
نشست پنج جانبه به‌دنبال یافتن تضمین هایی برای اجرای توافق بین 

آمریکا و ایران است. 
العربیه همچنیــن اعلام کرد یک تیم حقوقی پاکســتانی برای 
حضور در مراســم امضای توافق میان ایران و آمریکا در یک کشور 
اروپایی شــرکت خواهد کــرد. در این بین اروپایی هــا نیز به‌دنبال 
کمک به این روند هســتند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانســه روز جمعه 
در پاریس درباره آخرین وضعیت گفت‌وگوها برای پایان جنگ آمریکا 
علیه ایران رایزنی کردند. پیش از این سیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه نیز با همتای فرانسوی راجع به آخرین وضعیت منطقه، روند 
تحولات دیپلماتیک با میانجیگری پاکســتان و برخی از موضوعات 

دوجانبه گفت‌وگو و رایزنی کردند.
با همــه اخبار ضد و نقیــض درباره توافق، تحــرکات دیپلماتیک 
کشورهای منطقه و گفت‌و گوهای مستمر همگی از قریب‌الوقوع بودن 
یک تفاهم خبر می‌دهند. اگر ملاک قضاوت را اهداف و خواسته های 
اعلام  شــده آمریکا در قبال ایران قرار دهیــم، توافق اخیر بیش از آنکه 
بیانگر یک پیروزی قاطع برای واشــنگتن باشد، نشان‌دهنده تعدیل و 
عقب نشــینی از بخشی از مطالبات اولیه آن است. مقام های آمریکایی 
و متحدانشان طی ماه های گذشته بارها تأکید کرده بودند که ایران باید 
بدون دریافت امتیاز قابل  توجه، فعالیت های هســته‌ای خود را متوقف 
کرده و ذخایر اورانیوم غنی  شده را واگذار کند. در کنار این، این گزاره نیز 
به طور مداوم مطرح می‌شد که تهران پس از تحمل فشارهای اقتصادی و 
نظامی گسترده، دیگر از ابزارهای مؤثر برای چانه‌زنی برخوردار نیست.
با این‌ حــال مفاد توافق اولیــه، تصویری متفــاوت از واقعیت 
مذاکــرات ارائه می‌دهد. براســاس این چارچــوب، آمریکا نه تنها 
موجودیت و حاکمیت جمهوری اسلامی را به‌رسمیت شناخته بلکه 
با آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران و کاهش بخشی از فشارهای 
اقتصادی نیز موافقت کرده اســت. افزون بر این تعهداتی در زمینه 
جبران یا تســهیل بازسازی خســارت های ناشی از جنگ نیز مورد 

پذیرش قرار گرفته است.
شــاید مهم ترین نکته این باشــد که موضوع برنامه موشــکی ایران 
همچنین شبکه متحدان منطقه‌ای تهران، که سال ها در صدر مطالبات 
واشــنگتن قرار داشت، جایگاه محوری در این توافق پیدا نکرده است. 
این مســئله نشان می‌دهد که برخلاف برخی روایت ها، ایران بدون ابزار 
فشــار و فاقد قدرت چانه‌زنی، وارد گفت‌وگوها نشده بود. در این میان 
پایــداری جامعه ایران در برابر فشــارهای چندلایــه ماه‌های اخیر نیز 
بخشــی از معادله را شکل داده است. این تجربه بار دیگر نشان داد که 
تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی الزاماًً به تضعیف اراده سیاسی یک 
کشور منجر نمی شــود. از این منظر، نزدیک شدن به تفاهم را می توان 
حاصل مذاکراتی دانست که در آن ایران توانسته است، دست کم بخشی 
از ظرفیت بازدارندگی و قــدرت چانه‌زنی خود را حفظ کند و از همین 

موضع وارد فرآیند تفاهم شود. 

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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در حافظۀ تاریخی ایرانیان، نام محمد مصدق همواره با »نفت« گره خورده است. او 
»مرد ملی شدن« است، کسی که در اذهان عمومی با ملی کردن صنعت نفت در دهۀ ۳۰ 
شــناخته می شود. اما کتاب »مصدق بدون نفت« نوشتۀ رسول رئیس جعفری، دعوتی 
اســت به تماشای چهرۀ دیگری از این سیاستمدار؛ چهره‌ای که دهه ها پیش از نهضت 
ملی در کوران حوادث پرآشــوب مشروطه و ســال های گذار ایران از قاجار به پهلوی 
شکل گرفت. این کتاب، نه یک بیوگرافی سیاسی کلاسیک بلکه واکاوی »شکل گیری 
یک اندیشه« است؛ اندیشه‌ای که در بستر تضادهای سنت و مدرنیته، استبداد و آزادی 

و قانون گرایی و هرج‌ومرج، صیقل خورد.
 اولین گام‌ها : کتاب با کاوشــی در تبار و خانوادۀ مصدق آغاز می شــود؛ جایی که او، 
زادۀ اشرافیت قاجاری، در تقابل میان سنت های خاندانی و آرمان های مدرن مشروطه 
قــرار می گیرد. فصل های آغازین، تصویرگر جوانی اســت که در فضای متلاطم تهران 
عصر مشــروطه، پرچم قانون گرایی را برمی‌افرازد. تبارشناسی مصدق در این فصل ها 
تنها یک گزارش خانوادگی نیســت؛ بلکه بستری اســت برای فهم پایبندی عمیق او 
به »حقوق« و »ســاختار«. ســفرهای او و کنش هایش در برابر قرارداد ۱۹۱۹ اولین 
نشــانه های سیاست‌ورزی استقلال طلبانه اوست. او که ولایت فارس را تجربه کرده و 
با دسیسه ها و آشــوب های محلی دست‌وپنجه نرم کرده، درمی یابد که »امنیت« بدون 
»قانون« سرابی بیش نیست. مخالفت او با کودتای ۱۲۹۹ و کناره گیری شرافتمندانه از 
دولت سیدضیاء، آغاز راهی است که او را در برابر استبداد نوظهور قرار می‌دهد. در این 
فصل ها، مصدق نه یک انقلابی رادیکال بلکه یک »اصلاح طلب محافظه کار« است که 

می خواهد نظام مشروطه را از درون ساختار موجود، اصلاح کند.
 تقابل با دیکتاتوری: با گذار از فصل یازدهم، کتاب وارد مرحله‌ای پرالتهاب می‌شود: 
ســال های تثبیت قــدرت مطلقه. مصــدق در وزارت خارجه، مدیریــت بحران های 
منطقه‌ای را بر عهده می گیرد؛ از قیام مردم عراق گرفته تا تنش های مرزی همگی نشان 
از دیپلماتی دارند که بیش از آنکه به »قدرت سخت« تکیه کند به »حقوق بین‌الملل« 
و »اصول دیپلماتیک« باور دارد. فصل های دوازدهم تا پانزدهم، تصویری از »دیکتاتور 
مصلح« ارائه می‌دهند که جامعۀ خســته از ناامنی پس از مشــروطه به ســوی او میل 
می کند. مصدق در اینجا، تنها صدایی است که این »میل به استبداد« را نقد می کند. او 
با درک عمیق از »حقوق پارلمانی« از تبدیل سلطنت مشروطه به دیکتاتوری موروثی 
جلوگیــری می کند. مخالفت او با ماده واحده ۹ آبان ۱۳۰۴ نقطۀ عطفی اســت که در 
آن، مصدق حقوق‌دان در برابر مصلحت سنجی های سیاسی رجال آن زمان می‌ایستد. 
نویسنده به خوبی نشان می‌دهد که چگونه آن جلسه و مجلس موسسان بعدی، نهادی 
برای مشروعیت بخشــی به قدرت فردی شد و مصدق چگونه در آن روزها، به تنهایی، 

پرچم مشروطه را برافراشت.
 نقد توسعه آمرانه : اوج درخشش مصدق در »مصدق بدون نفت«، نه در پیروزی های 
سیاسی بلکه در »مقاومت های اخلاقی« اوست. فصل های شانزدهم تا نوزدهم به نقد 
توسعۀ آمرانه می پردازند. مسألۀ راه آهن به مثابۀ نمادی از »توسعۀ ناپایدار و تحمیلی« در 
کانون بحث های اوست. مصدق نشان می‌دهد، اتصال راه آهن شمال به بندر چابهار و 
توسعه به جنوب شرق و دریای آزاد، هم در فرآیند توسعۀ داخلی ایران موثرتر است و هم 
امکان تبادل تجاری بهتری را فراهم می کند. این بخش از کتاب، تصویرگر مصدق منتقد 
است؛ کسی که انتخابات آزاد را نه یک شعار که زیربنای اصلی »توسعۀ ملی« می‌داند. 
گلایه های او به رضاشاه دربارۀ نبود آزادی انتخابات، تصویری از یک کنش گر سیاسی 
شجاع است که در میانۀ ســرکوب، راه گفت‌وگو را نمی بندد. این دوران، دوران حذف 
تدریجی »وجیه‌المله ها« یا همان رجال خوش نام و مشــروطه خواه اســت که مجبور 

شدند یا به انزوا بروند یا در انزوا به کارهای علمی و ادبی روی آورند.
 احمدآبــاد و فرجام اخلاقی: کتاب در فصل بیســتم به »عزلــت، تنهایی و تراژدی« 
می‌رسد. احمدآباد، جایی که مصدق پس از سال ۱۳۰۷ به آن پناه می برد، تنها یک مکان 
جغرافیایی نیست؛ یک »قلمرو اخلاقی« است. مصدق این فصل، دیگر نه وزیر است 
و نه نماینده؛ او یک »مرد دردمند« اســت که با کشاورزی و زندگی در کنار رعایا در پی 
حفظ کرامت انســانی خویش است. این پایان بندی هوشمندانه، نشان می‌دهد مصدق 
چگونه شکســت سیاسی را به پیروزی اخلاقی بدل کرد. او از مرکز قدرت سیاسی دور 
شــد اما به وجدان بیدار ملت تبدیل گشــت. تراژدی خدیجه و رنج های شــخصی او، 
لایه‌ای از انسانیت را به این شخصیت سیاسی می‌افزاید که باعث می شود، مخاطب با او 

نه به عنوان یک »اسطوره« بلکه به عنوان یک »انسان« هم‌ذات پنداری کند.
»مصــدق بدون نفت« روایتی اســت از »سیاســت‌ورزی شــرافتمندانه«. این کتاب 
به مــا می آموزد، مصدق قبل از آن که مرد نفت باشــد، مرد قانون بــود؛ پیش از آن که 
سیاســتمدار باشــد، یک معلم بود؛ و پیش از آن که قهرمان ملی باشد، انسانی بود که 

مرز میان »قدرت« و »اخلاق« را هیچ گاه 
گم نکرد. این کتاب، بازگشــتی است به 
ریشــه ها؛ به دورانی که سیاست، نه ابزار 
کسب قدرت که راهی برای احیای حقوق 
ملت بود. برای هر کســی که می خواهد 
مصــدق را فراتر از کلیشــه های تاریخی 
بشناسد، این اثر، خواندنی و تأمل برانگیز 

است.

مشروطه خواه تمام عیارمشروطه خواه تمام عیار
بازخوانی زندگی سیاسی مردی فراتر از »ملی شدن« 

در کتاب مصدق بدون نفت 

دیوید هاکنی، نقاش، طراح، چاپ گر و عکاس انگلیسی 
که بـه سبب نوجویی پیگیر، کمیت و کیفیت آثار و شخصیت 
ســرزنده‌اش یکی از تأثیرگذارترین هنرمنــدان بریتانیایی قرن 
بیستم و بیســت‌ویکم محسوب می شــود، پنج شنبه ۱۱ ژوئن 
درگذشــت. هاکنی که یکی از مهم تریــن پیش گامان جنبش 
پاپ آرت دهۀ ۱۹۶۰ بود، راز موفقیتش را در این جملۀ ســاده 
خلاصه کرده اســت: »همیشــه می خواستم بیشــتر و بیشتر 
ببینم.« و معتقد بود: »هنر باید لذّّتی عمیق باشد. فکر می کنم 
در هنری که ناامیدی و یأس یک سره در آن موج زند، تناقضی 
نهفته اســت زیرا همین واقعیت صرف که هنر مصنوع است 
به نظر با ناامیدی تناقض دارد. ]آفرینش هنر[ بدان معناست 
که دســت کم تلاش می‌کنید، احســاس تان را به فرد دیگری 
منتقــل کنید و صرف این واقعیت که می توانید منتقلش کنید، 
بخشــی از یأس و ناامیدی را از میان می بــرد. این تناقض با 
هنر درهم تنیده و ذاتی آن است. کافی است به تاریخ هنر نگاه 
کنید.« هاکنب هم چنین معتقد بود: »هنرمند لازم نیســت با 
استعداد باشد. تنها کافی است با انگیزه کار و فعالیت کند.« 
او این نیروی محرّّکه‌ را داشت و دائم کار می کرد. کارشناسان 
دوره های گوناگون فعالیت‌ هنری هاکنی را به ۷ مرحلۀ مختلف 
تقسیم می کنند که هر گام در دل خود شگفتی‌ها و نوآوری های 
مضمونی و ابزاری ویژه‌ای با خود به همراه داشــته اســت. او 
تقریباًً در همۀ گستره های هنرهای تجسمی از جمله »هنرهای 
ـُد و هنر های  کاربردی« ماننــد طراحی صحنه، گرافیک، �م
تزئینی نیز فعال بــوده و در بارۀ دســتاوردهای تجربی خود، 

مقالات و کتاب های متعددی نیز نوشته است. 
 

 کشف جزئیات نامریی پدیده ها
دیویــد هاکنــی ۹ ژوئیــۀ ۱۹۳۷ در خانــواده‌ای از طبقۀ 
کارگر در برادفورد متولد شــد. پدرش شــخصیتی مســتقل 

و نامتعارف داشــت و مادرش زنی مذهبــی و پرکار بود. این 
محیــط خانوادگی، روحیۀ آزاداندیــش و بی پروا را در هاکنی 
پــرورش داد. او در کودکی، وقتی با پدر و مادر خود اتوبوس 
دوطبقه سوار می شد، اصرار داشت که هر  طور شده در ردیف 
اول طبقۀ دوم بنشــیند و از آن جا، چشــم‌اندازها، پارک ها، 
تابلوها، پوســترهای تبلیغاتی و در یک کلام پویایی زندگی در 
شــهر را بهتر ببیند. بنا به گفتۀ رندال رایت، سینماگر نام آشنا 
که در سال ۲۰۱۵ مســتندی دربارۀ هاکنی و کارهایش کرد، 
ذهن جست‌وجوگر این هنرمند همواره در پی کشف جزئیات 
نامریــی پدیده ها و بازتاباندن آن‌هــا در هنر بود: »ابتدا همراه 

موج پاپ آرت و اکنون در طبیعت.« 
او از همان دوران دانشــجویی در کالــج برادفورد و بعد 
کالج سلطنتی هنر لندن، با آزمودن سبک های مختلفی چون 
ناتورالیسم، رئالیسم سپس کوبیسم، راه خود را در هنر مدرن 
باز کــرد. هاکنی در دهۀ ۱۹۶۰ یکی از چهره های برجســتۀ 
پاپ آرت شد؛ جنبشی که از فرهنگ شهری و عناصر بصری 
روزمره الهام می گرفت. او در کنار نقاشــی به چاپ، طراحی 
صحنه و عکاســی نیــز پرداخت و همــواره در حال تجربۀ 
رسانه ها و تکنیک های جدید هم بوده است. هاکنی هنگامی 
که در کالج سلطنتی هنر بود، در نمایشگاه »معاصران جوان« 
)۱۹۶۲( در کنار پیتر بلیک، که ورود هنر پاپ آرت انگلیسی 
را اعلام کرد، با چهار نقاشی به شیوه‌های مختلف و با عنوان 
کلی تظاهرات تنوع شرکت کرد. او کاملًاً در امتداد هنر پاپ 
انگلیســی قرار گرفت اگرچــه در کارهای اولیــه او عناصر 
اکسپرسیونیستی نیز دیده می شود. زندگی دانشجویی دیوید 
هاکنی در دوره‌ای پر جنب‌وجوش و متفاوت از نســل پیش 
از خود شــکل گرفت. این نسل تازه، متأثر از جنبش بیت و 
فرهنگ معاصر از رســانه ها، علائم شهری و تبلیغات الهام 
می گرفت و در عین داشــتن اطلاعات گسترده از تاریخ هنر 

نگاه انتقادی و نوآورانه‌ای به آموزش و هنر داشــت. هاکنی 
با ظاهــر کودکانه و پرانرژی‌اش، چهره‌ای شناخته‌شــده در 

رسانه ها بود.

 شورش علیه اکسپرسیونیسم انتزاعی 
ســیر هنر هاکنی، نوعی زندگی‌نامۀ شــخصی اوست. 
نخست در هنرکدۀ بردفورد، یورکشر، آموزش دید سپس در 
کالج ســلطنتی هنر لندن، هنرآموزی کرد. هاکنی به اتفاق 
جمعی دیگر از نقاشــان همچون آلن جونز، پیتر فیلیپس و 
دریک بوشــر، پس از برپایی جنبش پاپ آرت انگلیسی را 
پدید آوردند. جنبش »پاپ آرت« که به طور کلی در سال های 
دهــۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در انگلســتان و ایالات متحده آمریکا 
شکل گرفت، واکنشــی اعتراضی به ساختارهای نخ نمای 
اجتماعی و خشکی و جدّّیت انعطاف ناپذیر اکسپرسیونیسم 
انتزاعی حاکم بر فضای هنری بریتانیا و آمریکا بود. حیطۀ 
بکر فرهنــگ همگانی، الهام بخش ایــن گونه هنری بود و 
دست مایه‌اش اشیای مصرفی، از قوطی‌ آبجو و نوشابه گرفته 
تا داســتان های مصور، که به طرز گسترده‌ای بر بخش های 
د و تبلیغات تأثیر گذاشت. هنرمندانی که در این  گرافیک، ُمُ
بازه زمانی به جنبش پــاپ آرت روی  آوردند، پیش از آن که 
مدافــع یا مخالف این فرهنگ نوپای توده‌ای بوده باشــند، 
می کوشــیدند در بازنمایی زندگی روزمره در آثار خود از آن 

بهره‌ بگیرند.
هاکنــی ســال ۱۹۶۳ در جریان ســفر به نیویــورک با 
اندی وارهول ملاقات کرد و در آمریکا ســاکن شــد. زندگی 
بورژواها را نقاشی کرد، هم چنین نقاشی های رنگ و روغنی 
از اســتخرهای لس آنجلس کشــید. این کارها واقع گراتر و 
با رنگ هــای زنده تری اجرا شــده‌اند. هرچند هاکنی پس از 
ســکونت در لس آنجلس از ســال ۱۹۶۴ به تدریج شیوۀ کار 

دیوید هاکنی از تأثیرگذارترین هنرمندان معاصر درگذشت

خاموشی غول نقاشی
ویترین

افتتاحیه خشونت بار
جام جهانی 2026 از بسیاری جهات متفاوت ترین دوره مسابقات 
است. تأثیر مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور و سیاست های 
آمریکا در جزیی ترین و تخصصی‎ ترین مسائل مربوط به برگزاری 
مسابقات و البته شــرایط دیپلماسی و جنگی در جهان، رنگ و 
طعم متفاوتی به این دوره از رقابت ها داده است. در روز افتتاحیه 
درحالی  که بیش از 80 هزار نفر در ورزشــگاه مکزیکوســیتی و 
میلیون ها نفر در سراســر جهان، آماده تماشــای دیدار افتتاحیه 
رقابت هــای جام‌ جهانی 2026 بودند، هزاران نفر در خیابان های 
مکزیکوسیتی، یکی از شهرهای میزبان مسابقات علیه عملکرد 
دولت و بحران گســترده ناپدیدشــدگان در این کشور تظاهرات 
کردند. معلم های معترض، مســیرهای اصلی به ورزشگاه آزتک 
را مســدود کردند تا خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی شوند. 
معترضان معتقدند که جام جهانی فرصتی اســت تا جهان میزان 
نارضایتی موجود در مکزیک را ببیند. همزمان در خیابان رفرما و 
اطراف بنای یادبود فرشته استقلال، گروه های متشکل از خانواده 
افراد مفقود شده تجمع کردند تا خواستار رسیدگی به پرونده ناپدید 
شــدن بیش از 130 هزار نفر شوند. براساس برآورد سازمان های 
مدنی به طور متوســط در هر ساعت بیش از یک نفر در مکزیک 
ناپدید می شود.درحالی‌ که مکزیک با دو گل آفریقای جنوبی را 
در افتتاحیه شکســت داد تا شروع موفقی در جام جهانی داشته 
باشــد، هزاران نفر در میــدان مرکزی زوکالو، مســابقه را روی 
نمایشگرهای بزرگ تماشا می کردند و در بخش های دیگر شهر، 
معترضان با پلیس درگیر شــده بودند. حوادث روز اول مسابقات 
در مکزیک نشان داد که این جام جهانی، صحنه نمایشی متفاوت 
نســبت به دوره های پیشین خواهد بود و شاید تنش های سیاسی 
و اجتماعــی در این دوره از رقابت ها، جدی ترین مســئله برای 

برگزارکنندگان باشد.

در تیخوانا چه  خبر است؟
اعضای تیم ملی ایران که با نماد هشــتگ 168 و به  یاد کودکان 

جان باخته در حمله به مدرســه دخترانه شــجره طیبه میناب به 
مسابقات آمدند، وقتی برای برگزاری تمرین و گرفتن عکس های 
پیش از مســابقات از کمپ تیخوانا خارج شــدند با تشــویق و 
اســتقبال هواداران مکزیکی مواجه شدند. هوادارانی که امیدوار 
بودند، روحیه این تیم را با توجه به شرایط سختی که سپری کرده 

برای برگزاری بازی اول بالا ببرند.
نزدیک 40 هوادار مکزیکی حاضر در حاشــیه کمپ تیم ملی 
ایران شعار می‌دادند: »Viva Irán! Viva Irán« که معنای زنده باد 
ایران می‌دهد. این گروه مثل روزهای قبل به اســتقبال بازیکنان 
رفتند و از آنها امضا گرفتند. گویی آنها دارند از تیم ملی کشــور 
خودشان یا تیم باشگاهی شهرشان حمایت می کنند. یک کارگر 
‌28 ساله پیتزافروشی چندین ســاعت کنار حصار هتل تیم ملی 
منتظر ماند تا بتواند مهدی طارمی، ســتاره تیم ملی ایران را ببیند 

و از او امضا بگیرد. اینکه دولت آمریکا شــرایط را برای حضور 
تیم ملی ایران در محل مسابقات و برگزاری نرمال بازی‌ها دشوار 
کرد، باعث شده که هواداران مکزیکی حاضر در تیخوانا احساس 
همدردی و نزدیکی بیشتری نسبت به تیم ملی ایران داشته باشند. 
این هواداران مکزیکی معتقد هستند که جام جهانی می توانست 
به تنهایی در کشــور مکزیک برگزار شــود. البته که مکزیک در 
میان ســه میزبان این دوره جام جهانی به مراتب جایگاه و شرایط 
معتبرتری در فوتبال دارد و این سومین  بار است که جام جهانی در 
این کشور برگزار می شود. با این ‌وجود و با تمام کارشکنی هایی که 
در مسیر حضور تیم ایران در جام جهانی به‌وجود آمد، در تیخوانا 
فضا و جو کاملًاً به سود بازیکنان تیم ملی است و به‌ نظر می‌رسد، 
تلاش مکزیکی ها برای نشــان دادن محبت و علاقه شــان به تیم 

ایران، نتیجه بخش بوده است.

توپ صلح
ادامه تیتر یک

شهریار آل‌شیخ

تحلیل گر توسعه

مصدق بدون نفت
از تولد تا ۱۳۲۰
رسول رئیس جعفری
نشر نهادگر
۲۴۶ صفحه
۵۰۰۰۰۰ تومان
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خــود را تغییر داد و از موازین هنــر پاپ فاصله گرفت، با این‌ 
حال همواره پیوند خود را با روزمرّّگی و زندگی واقعی اقشــار 
مرفه جامعه حفظ کرد و بر حسب نوع رسانه‌ای که برای بیان 
هنری خود برگزیده‌ بود- رنگ و روغن، قلم، مداد و مرکب، 
دوربین عکاسی، فاکس، فتوکپی، چاپ لیزری، خط تلفن، 
رایانه، آی پد، نرم‌افزارهای آی فــون برای طراحی- هم چنان 
بــه پیرامون خود، به صحنه های روزمره، به چهرۀ دوســتان، 
به خانه ها، رهگذران، کوچه و بــازار و جنگل »نگاه کرد«، 
آن ها را از صافی »دید« خود گذراند و بازشان آفرید. گِِله این 
هنرمند خستگی ناپذیر از انسان ها این بود: »مردم خوب نگاه 
نمی کنند؛ می گویند جاده خاکستری است. جاده، رنگ های 

دیگری هم دارد.«

 نقاشی ها و طراحی های هاکنی
در ابتــدا، هنر هاکنی به نوعی برهــم ‌زدن و خنثی کردن 
انتزاع بریتانیایی بود- ســبکی که در وهلۀ نخســت نام اََلِِن 
دِِیــوی و راجر هیلتون را به ذهــن متبادر می کند- هنری که 
برآمدش، مردان در لباس خانگی شــل‌و‌ول زنان و در حال 
حمل کیف‌دستی بود؛ نوارهای تلگراف با نوشته هایی که در 
توالت ها به آن برمی خوریم. نقاشی های اولیۀ هاکنی شامل 
تک چهره ها و چشم‌اندازهای پیرامونـش بود. هنگام اقامت 
در کالیفرنیا یک سلسله نقاشی با موضوع استخر شنا خلق 

کــرد و در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ به شــیوۀ بازنمایی ســنتی روی 
آورد و چند پردۀ دو پیکری کشــید »آقــا و خانم کلارک و 
پرســی/ ۱۹۷۱«. این نقاشــی‌ها به لحــاظ فراخی فضای 
تصویری، لطافت نور و ساده سازی فرم ها درخور توجه‌اند. 
شــیوۀ کارش را در دهــۀ ۱۹۸۰ تغییر داد و بــا بهره گیری از 
شگردهای پیکاسو به نقاشی از اشخاص، فضاهای داخلی 
و خارجی و مناظر پرداخــت. در دهۀ ۱۹۹۰ مجموعه‌ای با 
عنوان نقاشی های بسیار جدید- مناظری کمابیش انتزاعی- 
پدید آورد. او دکه در ســال های پایانی عمرش به زادگاهش، 
یورکشــر بازگشت، در برابر طبیعت و با استفاده از امکانات 
رایانه و دوربین عکاســی، مناظر این نواحــی را بر بوم های 
متعدد نقاشی می کند »درختان بزرگ نزدیک ورتر/ ۲۰۰۷«. 
از نمونه های دیگر نقاشــی هایش می توان به این آثار اشــاره 
کرد: »ما دو پسر.../۱۹۶۱«، »نخستین ازدواج/۱۹۶۲«، 
»مردی زیردوش/۱۹۶۴«، »حلقۀ لاســتیکی غوطه‌ور در 

استخر شنا/۱۹۷۱«. 
طراحی های هاکنی هم بــا ترکیبی از فاصله و نزدیکی 
)خودمانی بودن(، حسی از سرزندگی و گـاه محافظه کاری 
در بیـــان، ارزش دیدن دارنـد. می توان گفت، حساسیتی 
که نبودش ســال ها در نقاشــی هایش به چشم می آمد، در 
طراحی هــا حضوری ثابت دارد. بهتریــن آثار هاکنی بین 

۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ خلق شده‌اند.

 عکس های دیوید هاکنی
دو دهه‌ای می شــود که از اوج گرفتن عکاسی های دیوید 
هاکنــی می گــذرد. در طول ایــن مدت بیــش از حد تصور 
درباره‌اش مقاله نوشته شده اســت. پیرامون آثار عکاسی او 
بحث شــده است. شیوۀ کارش توســط هر عکاسی حداقل 
برای یک بار هم که شده مورد تقلید قرار گرفته. هاکنی با یک 
سلسله باســمۀ 16 تایی تحت عنوان »ترقی یک آدم عیاش« 
اســتعداد خود را در چاپگری نشان داد. سپس در اوایل دهۀ 
۱۹۸۰ به عکاسی علاقه مند شد و یک سلسله‌ فتوكولاژ بزرگ 
‌اندازه پدید آورد. خود او دربارۀ روش عکاسی‌اش گفته است: 
»من جهان را نه بر اســاس تفســیر یک پارچۀ دوربین بلکه 
بدان گونه که می بینم از نو می ســازم«. او عکاســی را برگزید 
تا پرســپکتیو ســنتی تک نقطه‌ای را مورد ســؤال قرار دهد. 
ارائۀ مجموعه طرح های بزرگی برای اپرا و به بهترین شــکل، 
گاهی  طرح های اپرای »تریستان و ایزولده« نشان می‌دهد که آ
و دانش او نسبت به فضای چند بعدی تا چه حد افزایش یافته 
اســت. ترکیب بندی هایی چشــم گیر و در ابعاد بسیار بزرگ 
متشکل از عکس های کوچک تر. آثاری که در عین به تصویر 
کشــیدن هر جزء کلیتی از یک فضا، چهــره یا حرکت را از 
زوایای مختلف نشــان می‌دهد. با دوربین‌هایی که روز به روز 
کوچک تر می شدند. او عکس هایی با پرسپکتیوهایی روز به 

روز بیشتر و متنوع تر، خلق می کرد.

فتوشوت؛ چهار سال بعد
روز جمعه تصاویر بازیکنان و ســرمربی تیم ملی ایران در فضای 
مجازی منتشر شد. بازیکنان و امیر قلعه نویی برای جام جهانی 
مقابل دوربین عکاســان قرار گرفتند تا تصاویر و عکس‌هایشان 
برای اســتفاده در پخش تلویزیونی و رســانه‌ای مسابقات آماده 
شــود. این فتوشوت ها نســبت به دوره قبلی جام جهانی کاملًاً 

متفاوت بودند.
پیش از برگزاری جام جهانی 2022 فتوشــوت های بازیکنان 
تیم ملی حســابی جنجالی شد چرا که مسابقات در اوج روزهای 
مرتبط با مرگ مهســا امینی برگزار می شد و عکس های خندان 
و شــاد بازیکنان با انتقادهایی مواجه شد. این  بار اما فتوشوت ها 
داســتان متفاوتی دارد؛ بازیکنان تیم ملی که در روزهای سخت 
جنگ و بدون برگزاری بازی های تدارکاتی و اردوی آماده سازی 

و در روزهایی که کشور درگیر جنگ است به مسابقات رفته‌اند با 
چهره هــای جدی و مصمم مقابل لنز قرار گرفته‌اند و دیگر از آن 
فضای شاد و شنگول 2022 خبری نیست. قلعه نویی نیز برخلاف 
کارلوس کی‌روش که در فتوشــوت 2022 با مشت‌های گره کرده 
و لبخندی تند مقابل لنز دوربین قرار گرفته بود با کت و شــلوار 
ســرمه‌ای رنگ و چهره‌ای آرام و لبخندی کوچک در فتوشوت 
شرکت کرده است، هرچند سرمربی تیم ملی حواسش بوده که در 
عکس هایش، آســتین کت را کمی بالا بدهد و طوری دستش را 

بگیرد که ساعتش نیز حتماًً مشخص باشد.
او احتمــالًاً بیش از هر کســی می‌داند که تیــم ملی در این 
دوره از رقابت ها، کار دشــواری پیــش رو دارد، هرچند از نظر 
شرایط برگزاری مسابقات )صعود سه تیم از هر گروه( و تیم های 
هم گروهــی، یکــی از بهتریــن ادوار حضور تیم ایــران در جام 
جهانی اســت. واقعیت این است که شرایط برای ساختن تیمی 
کاملًاً آماده برای تورنمنتــی به این بزرگی، مهیا نبوده و تیم حتی 
نتوانست، بازی های تدارکاتی مدنظرش را پیش از آغاز مسابقات 
برگزار کند. قرار بود آخرین بازی تیم ملی قبل از دیدار با نیوزلند، 
برابر پورتوریکو در کمپ آریزونا برگزار شود که این بازی به خاطر 
عدم‌ حضور ایران در آمریکا منتفی شــد. دیــدار با گرانادا نیز در 
مکزیک برگزار نشد تا بازیکنان با کمترین بازی تدارکاتی، راهی 
مسابقات جام جهانی شوند. هرچند باشگاه تیخوانا خیلی سریع 
یک مسابقه دوستانه بین تیم زیر 21 سال خود و ایران ترتیب داد 

که در نهایت با پیروزی 3- صفر ایران به پایان رسید.

فوتبال در محاصره
تصاویر و اخبــاری که از محل کمپ تیم ملی ایــران در تیخوانا 
منتشر شــده، حاکی اســت که در اطراف ورزشــگاه کالیئنته، 
کامیون های روباز حامل نیروهای مســلح با کلاه خود، ماسک 
و مسلسل های سنگین به طور مداوم در حال گشت‌زنی هستند. 
این صحنه‌ای است که در تمام روزهای حضور تیم ملی ایران در 
تیخوانا دیده شــده اســت. تیم ایران قرار بود، اردوی خود را در 
کمپ کینو در توسان آریزونا برگزار کند اما این کمپ به تیخوانا در 
مکزیک منتقل شد. باشگاه تیخوانا تنها دو هفته قبل از این اتفاق 
باخبر شد. کارکنان این باشــگاه مجبور شدند برای آماده سازی 

کمپ برای تیم ملی ایران، روزانه تا 18 ساعت کار کنند.
با این‌ حال و با وجود فضای امنیتی سنگین، هواداران فوتبال 
در تیخوانا اســتقبال ویــژه‌ای از تیم ایران و بازیکنان داشــتند. 

باشــگاه تیخوانا یک بنر بزرگ را به زبان فارسی نصب کرده که 
روی آن نوشته است: »یوزهای ایرانی، به تیخوانا خوش آمدید«. 
هواداران مکزیکی نیز هر روز مقابل هتل تیم ملی تجمع می کنند 
تا با بازیکنان دیدار داشته و از آنها امضا بگیرند. با این ‌وجود هنوز 
بحران ویزا برای تیم ملی ایران به طور کامل حل نشده و تیم بدون 
15 همراه که در مکزیک هســتند به لس آنجلس نخواهد رفت. 
تیم ملی ایران در حال حاضر هیچ کدام از مســئولان رسانه‌ای را 
نمی تواند با خود به آمریکا ببرد و شــاید این باعث شود که افراد 
دیگری کار آنها را انجام بدهند. صحبت از سعید الهویی، دستیار 
قلعه نویی است که سابقه کار رســانه‌ای دارد تا این مسئولیت را 

انجام دهد.

سکوت در مکزیک
بازیکنان تیم ملی ایران از زمان حضور در اردوی مکزیک تلاش 
کرده‌اند که در سکوت کامل باشند. طی روزهای اخیر بازیکنان با 
هیچ رسانه‌ای صحبت نکردند و شاید این به خاطر شرایط خاصی 
اســت که تیم دارد. شــاید هر حرف یا جمله‌ای بتواند، تفســیر 

متفاوتی شود و آن‌ وقت دردسرها از راه می‌رسند. 
تیم ملی ایران با وجود تمام دشــواری ها و کمبودهایی که در 
مسیر رســیدن به جام جهانی داشت اما از تمامی دوره‌های قبل 
که در مسابقات حضور داشته، شانس بیشتری برای صعود دارد. 
هم گروهی با نیوزلند، بلژیک و مصر و صعود سه تیم از هر گروه 

وضعیت را برای تاریخ سازی تیم ملی ایران فراهم کرده است. 
نکته جالب اینجاســت که تیم ملی ایران در صورت صعود 
از گروهش احتمال دارد که با تیم ملی آمریکا یکی از میزبانان 
مسابقات دیدار کند. مسابقه‌ای که می تواند تکرار بازی قرن در 
جام جهانی 1998 باشد و شاید این ‌بار نیز بازی قرن جدید نیز 
رقم بخورد. تیم ایران در صورتی‌ که در گروه خودش دوم شــود 
و آمریکا هم در رتبه دوم قرار بگیرد، در مرحله یک شــانزدهم 
باید با هم دیدار کنند. این محتمل ترین ســناریو است اما تمام 
ماجرا نیست. اگر آمریکا و ایران به عنوان تیم های اول گروه شان 
صعود کنند آن ‌وقت در مرحله یک‌هشتم نهایی احتمال رویایی 
دارند. آخرین سناریو قابل تصور برای دیدار ایران و آمریکا در 
جام جهانی نیز درحالی شــکل می گیرد کــه ایران به عنوان تیم 
ســوم گروه و آمریکا به عنوان تیم دوم صعود کنند. اگر دو تیم تا 
مرحله یک چهارم نهایی برســند باز هم احتمال رویارویی شان 

زیاد است.

ســینما هرگاه بخواهد، درباره 
افراد مشــهور و اسطوره فیلم 
بسازد، همیشه روی لبه باریکی 
حرکــت می کنــد. مــرز میان 
حقیقت و افسانه، میان زندگی واقعی و تصویری که از آن‌ ساخته می شود. فیلم »مایکل« 
بــا کارگردانی آنتوان فوکوآ دقیقاًً روی همین مرز ایســتاده اســت؛ جایی‌ که یک زندگی 
معمولی دیگر وجود ندارد و همه‌ چیز تبدیل می شود به حافظه، تصویر و روایت‌ جمعی. 
در این نقطه، انسان از خودش جدا می شود و چیزی بزرگ تر از خودش را زندگی می کند. 
در روایت فیلم، »مایکل«، نامی فراتر از موسیقی و تبدیل به بخشی از تاریخ احساسات 
جهان شده است. مایکل جکسون این فیلم تلاش نمی کند، او را توضیح دهد یا در قالب 
زندگی نامه ســاده جمع کند. این فیلم بیشــتر مایکل را در حال »شدن« نشان می‌دهد، 
انســانی که همزمان درحال ساخته شدن، دیده شدن و از دست دادن مرز بین خودش و 
تصویری اســت که جهان از او می سازد. در این فیلم، مایکل با اجرای ظریف و باشکوه 
»جافر جکسون« فرزند »جرمیان جکسون« برادر ارشد مایکل با درخشش هرچه زیباتر 
حرکت و ترانه هایش را به نمایش می گذارد. بدن جافر جکســون وسیله اجرا نیست فقط 
بلکه زبان است. رقص به جای حرف زدن، بدل به راهی برای احساس می شود. حرکت 
)مون‌واک( واکنش های نرم و شــتابزده، ریتم ممتد موسیقی و... همه، زبانی می شوند 
که مستقیم با احساس مخاطب حرف می‌زنند بدون اینکه نیازی به توضیح داشته باشد. 
حرکت های نمایشی جافر در نقش عمویش که منبع قدرت است به تدریج زیر فشار قرار 
می گیرد. در همین مسیر، تغییرات ظاهری هم بخشی از همین فشار هستند که به عنوان 
نشــانه‌ای از تلاش مداوم برای پیدا کردن هویت جدیــد در جهانی که مدام او را در یک 
تصویر ثابت می خواهد )صنعت موســیقی( قرار دارد. این فیلم درباره پایان اســطوره پر 
از هیاهوی او نیســت درباره ناتمام بودن انسانی است که آنقدر بازتولید شد و در معرض 

تماشا قرار گرفت که دیگر نمی تواند تنها یک انسان باقی بماند.
فیلم »آنتوان فوکوآ« درباره یک پرونده بسته از یک ستاره پاپ نیست. یک جریان 

است که از موسیقی عبور کرده و وارد 
حافظه جهانی شده است. او در واقع 
چیزی را زنده می کند که سال هاست از 
صحنه جدا شده و در هوا معلق است 

اما هنوز ضربان دارد. 
تماشــای این فیلم گاهی بیشتر شبيه 
 beat« نمایش دادن دوبــاره کلیپ اصلی
it« به کارگردانی »مارتین اسکورسیزی« 

اســت تا دیدن یــک زندگی‌نامــه. ریتم 
روایت مانند نوای همان گیتارها و گرفتن 
کوردهای تیــز و خطی جلــو می‌رود،  آ
کوتــاه، ضربه‌ای و ناگهــان انفجاری. یا 
وقتی فیلم به سراغ بازسازی کلیپ مشهور 
»تریلر« ۱۹۸۳ ساخته »جان لندیس« با 

فیلم نامه مشترک با »مایکل جکسون« می‌رود. انگار سینما از روایت خارج می شود و وارد 
یک مراسم جمعی می گردد؛ جایی‌ که حرکات قرینه قطعات رقص تنها رقص نیستند، نوعی 
احضارند. »زامبی هایی« که زمانی فقط ویدئو بودند، اینجا از حافظه جهانی بیرون می آيند. 
سازنده اثر تلاش نمی کند، شخصیت را توضیح بدهد بلكه او را اجرا می کند. دوربین به جای 
رصد کردن درونیات شخصیت بیشتر حرکات بدن او را زیرنظر دارد و مهم تر اینکه از اسطوره 
فاصله نمی گیرد، وارد آن می شــود. ریشه های مایکل را می کاود همان دورانی که مایکل با 
برادرانش، گروه »جکسون فایو« را تشکیل داد و نخستین گام های شهرت را برداشت. فیلم 
همچنین نگاهی دارد به فضای پرتنش و رقابتی »موتا‌ون رکوردز«؛ دورانی که شــرکت های 
بزرگ موســیقی، ناشران و شبکه های پخش برای تسلط بر عرصه موسیقی آمریکا، رقابتی 
بی‌امان داشــتند. این بخش از فیلم اهمیتش بابت روشــنگری مناســبات و کار موسیقی 
حرفه‎ای در آن سال هاســت و درباره صنعت موســیقی و زوایای کمتر شناخته شده زندگی 
گاهی می‌رساند. فيلم نامه »جان  شخصی خواننده اصلی گروه جکســون ها به مخاطبش آ
لوگان« چندان خالی از ایراد نیســت؛ کمبودهایی در شــخصیت پردازی خانواده‌ پرجمعیت 
جکسون ها و حواشی  آن‌ در فیلم نامه دیده می شود که آشکارا نادیده گرفته شده است. جای 
شگفتی دارد که »جان لوگان« با مشورت های فیلم ساز، این ابهامات را چرا برای مخاطب 
اثری درباره مایکل جکســون روشن نکرده اســت. در همان پرده نخست، شخصیت های 
متعدد و انباشت اتفاقات کوچک ‌و کم‌اهمیت و موضوعات گاه مهم درهم تنیده شده است. 
در نیمه نخســت اثر، البته به‌درســتی موضوع نارضایتی مایکل از دخالت های پدرسالارانه 
»جوزف جکســون« که هم پدرش و هم مدیربرنامه هایش بود با ظرافت پرداخت شــده اما 
بدون تردید برگ برنده از آن »جافر جکســون« اســت. گویی او‌ از دل خاطرات و از اعماق 
روان عمویش بیرون آمده‌ است. هنگامی  که در خلال تمرینات که )بخش کاملًاً جداگانه‌ای 
از حوادث دراماتیک روایت است( روی صحنه و برای اجرای ترانه »بد« ظاهر می شود، مرز 
میان بازیگر و شــخصیت به کلی از میان می‌رود. در آن‌ لحظات، مخاطب فراموش‌ می کند 

که مایکل واقعی کیست.
از نکات جذاب فیلم، پرهیز از پرداخت افراطی به حاشیه ها و جنجال های زرد رسانه‌ای 
اســت. فوکوآ ترجیح می‌دهد به جای غرق شــدن در اتهاماتی که سال ها پیرامون »مایکل 
جکسون« مطرح شد و هیچگاه هم به طور قطعی اثبات نشد، تمرکز خود را بر زندگی هنری، 
جایــگاه و محبوبیت او بگذارد. همچنین فیلم به اشــاره‌هایی گذرا درباره تغییرات ظاهری 
رنگ پوست او بســنده می کند و از پرداختن به این موضوع، پرهیز دارد. این درحالی است 
که مایکل از دل جامعه رنگین پوست آمریکا برخاست؛ جامعه‌ای که سهمی انکارناپذیر در 
شکل گیری انواع موسیقی، جاز، بلوز و پاپ و هنر و فرهنگ معاصر آمریکایی داشته است. 
فیلم به این زمینه در تاریخ موسیقی بی توجه نیست. فیلم‌ساز ترجیح می‌دهد، مسئله رنگ و 
نژاد را در پس‌زمینه نگه دارد؛ حضوری که احســاس می شود اما هرگز بر روایت اصلی سایه 
نمی‌اندازد. به همین دلیل اســت که فیلم »مایکل« بیش از آنکه درباره جنجال ها باشــد، 
درباره میراث است؛ میراث هنرمندی که هنوز در اذهان چند نسل زنده مانده است. با پخش 
جهانی »ماكيل« و اقبال بزرگی که در گیشه به‌دست آورده اخیراًً صحبت از تولید یک دنباله 
برای این فیلم مطرح اســت‌ اما اگر ادامه‌ای هم ســاخته شود، این فیلم خودش بیشتر شبیه 
اجراست تا یک آغاز بسته. مانند یک کنسرت است که هنوز واپسین ُنُت‌اش در هواست...

اسطوره که نمی میرداسطوره که نمی میرد
درباره فیلم »مایکل« ساخته آنتوان فوکوآ 
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به نظر می‌رســد، طبیعت قصد دارد روی دیگری از خود را به ما 
نشان دهد. ایرانی که در یک دهه گذشته با خشکسالی های پی‌درپی، 
کاهش منابع آب، افت سطح سفره های زیرزمینی و محدودیت های 
گسترده آبی دست‌وپنجه نرم کرده است اکنون ممکن است با پدیده‌ای 
متفاوت روبه‌رو شود. دوره‌ای که به جای کمبود بارش با بارندگی های 
سنگین، سیلاب های گســترده و رخدادهای حدی اقلیمی شناخته 
می شــود. طی سال های گذشــته، بخش بزرگی از کشور تحت تأثیر 
خشکسالی مزمن قرار داشته و همین موضوع موجب شده که بخش 
قابل‌ توجهی از سیاستگذاری ها، ســرمایه گذاری ها و حتی ذهنیت 
عمومی بر محور مدیریت کم آبی شــکل بگیرد. با این‌ حال تحولات 
اخیر اقلیمی و نشانه های مرتبط با پدیده ال نینو این احتمال را مطرح 
کرده‌اند که الگوی بارش در برخی مناطق دســتخوش تغییر شــود و 
کشــور با بارندگی هایی فراتر از میانگین های معمول مواجه شــود. 
ال نینو یکی از مهم ترین پدیده های اقلیمی جهان اســت که از طریق 
تغییــر دمای آب های اقیانوس آرام، الگوهای جوی و بارشــی را در 
بســیاری از نقاط کره زمین تحت تأثیر قــرار می‌دهد. اگرچه اثرات 

این پدیده در مناطق مختلف جهان یکســان نیســت اما تجربه های 
گذشته نشان داده که در برخی دوره ها، وقوع ال نینو می تواند احتمال 
افزایش بارش ها در بخش هایی از ایران را تقویت کند. همین موضوع 
باعث شده که بســیاری از کارشناسان نســبت به پیامدهای مثبت 
و منفی آن برای کشــور توجه ویژه‌ای داشــته باشــند. از یک طرف 
افزایش بارندگی می‌تواند، خبری امیدوارکننده برای ایران باشــد؛ پر 
شدن سدها، تقویت منابع آب سطحی، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، 
بهبود شرایط کشاورزی و کاهش فشار ناشی از خشکسالی ازجمله 
مهم تریــن مزایای احتمالی دوره های پربارش به شــمار می‌روند. در 
کشــوری که ســال ها با بحران آب مواجه بوده است هرگونه افزایش 
معنــادار در میزان بــارش می تواند، فرصتی برای ترمیم بخشــی از 
خسارت های انباشته شده ناشی از خشکسالی باشد. اما روی دیگر 
ماجرا چندان امیدوارکننده نیســت. تجربه ســال های گذشته نشان 
داده که افزایش بارش لزوماًً به معنای بهره مندی از منابع آبی بیشــتر 
نیست. هنگامی که بارندگی ها به شکل شدید، کوتاه مدت و خارج از 
ظرفیت زیرساخت ها رخ می‌دهند، نتیجه می تواند وقوع سیلاب های 
مخرب، خسارت به زیرساخت های شــهری و روستایی، آسیب به 
اراضی کشــاورزی و تهدید جان و مال شــهروندان باشد. در چنین 
شــرایطی آنچه اهمیت پیدا می کند نه صرفاًً میزان بارش بلکه توانایی 
کشــور در مدیریت و بهره برداری از این بارش هاست. از سوی دیگر 

فرصت ال نینوفرصت ال نینو
ال نینو برای ما چه عواید و چه زیان هایی به دنبال دارد؟

تغییرات اقلیمی جهانی موجب شــده که الگوهای سنتی آب‌وهوایی 
بیش از گذشته دچار بی ثباتی شــوند. به همین دلیل نمی توان صرفاًً 
بر‌اساس تجربه سال های گذشــته درباره آینده قضاوت کرد. ممکن 
اســت برخی مناطق همچنان با کمبود بارش مواجه باشند، درحالی 
 که مناطق دیگر بارندگی های شــدید و ســیلابی را تجربه کنند. این 
همزمانی خشکسالی و سیلاب، یکی از ویژگی های مهم اقلیم ایران 
در ســال های اخیر بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این 
اســت که ال نینو برای ایران بیش از آنکه فرصت باشد، تهدید است 
یا بالعکس؟ پاســخ به این سوال تا حد زیادی به میزان آمادگی کشور 
در مدیریت منابع آب، کیفیت زیرســاخت ها، کارآمدی نظام هشدار 
و مدیریت بحران همچنین نحوه بهره برداری از بارش‌های احتمالی 
بســتگی دارد. ال نینو به خودی خود نه یک فرصت مطلق است و نه 
یک تهدید قطعی. آنچه تعیین می کند که این پدیده به سود کشور تمام 
شود یا به زیان آن، نحوه مواجهه سیاستگذاران و مدیران با پیامدهای 
آن است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که بارش های فراوان، 
اگر به‌درستی مدیریت شوند، می توانند به تقویت منابع آب، افزایش 
تولید کشــاورزی و بهبود زیرساخت های توســعه منجر شوند. اما 
همین بارش ها در صورت نبود آمادگی و برنامه‌ریزی به سیلاب های 
مخرب، خســارت های اقتصادی و اتلاف منابع ارزشمند آب تبدیل 
خواهند شــد. ال نینو زمانی به مزیتی برای توسعه تبدیل می‌شود که 
کشور بتواند، آب حاصل از بارش های اضافی را به سرمایه‌ای پایدار 
تبدیل کند. اگر باران‌های فراوان تنها به شکل سیلاب از کشور خارج 
شــوند، فرصت از دســت خواهد رفت. اما اگر این منابع در خدمت 
احیای آبخوان ها، تقویت امنیت آبی، توســعه کشاورزی و افزایش 
تاب آوری اقتصادی قرار گیرند، ال نینو می تواند از یک پدیده اقلیمی 

به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل شود.

مرکز پژوهش های مجلــس در تازه ترین گــزارش خود با 
عنوان »بررسی وضعیت تأمین برق در تابستان ۱۴۰۵« تصویری 
از وضعیت ناترازی برق کشور، چشم‌انداز تولید و مصرف برق و 
چالش های پیش روی صنعت برق ارائه کرده است. این گزارش 
نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از شکاف عرضه و تقاضای برق 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما کشور همچنان با کسری 
قابل توجهی در تأمین برق مواجه خواهد بود؛ کسری‌ای که رفع 
آن تنها با احداث نیروگاه های جدید ممکن نیست و به مدیریت 
مصرف نیز نیــاز دارد. در این گزارش میان دو مفهوم »ناترازی 
توان« و »ناترازی انرژی« تفکیک شده است. ناترازی توان به 
اختلاف لحظه‌ای میان تولید و مصرف برق اشاره دارد و بیشتر 
در ســاعات اوج بار اهمیت پیدا می کنــد. در مقابل، ناترازی 
انرژی کســری تجمعی برق را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد 
و شــاخص مهم تری برای ارزیابی کفایت تولید و برنامه‌ریزی 
بلندمدت صنعت برق به شمار می‌رود. بررسی عملکرد صنعت 
برق در سال گذشته نشان می‌دهد که توان تولیدی نیروگاه های 
حرارتی در ســاعات اوج بار با رشــد ‌۴ درصدی به ۵۴ هزار و 
۶۲۷ مگاوات رســیده اســت. در مقابل، تولیــد نیروگاه های 
برقابــی و تجدیدپذیر با افــت ‌۱۶ درصدی به حــدود ۷ هزار 
و ۹۵۰ مگاوات کاهش یافته اســت. با وجود کاهش نســبی 
ناترازی نسبت به سال ۱۴۰۳ میزان خاموشی ها افزایش یافته که 
نشــان می‌دهد، مسئله تأمین برق همچنان یکی از چالش های 
اصلی اقتصاد کشور است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
همچنین به تأثیر جنگ بر شــبکه برق کشــور اشاره می کند. 
برآوردها نشــان می‌دهد، آســیب به نیروگاه هــای خودتأمین 
صنایع حدود ۴ هــزار و ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت عرضه برق را 
کاهش داده اســت. هرچند بخشی از تقاضای صنایع فولادی 
و پتروشــیمی نیز به دلیل آسیب های ناشــی از جنگ از مدار 
خارج شــده اما در مجموع تراز شبکه برق تحت فشار بیشتری 
قرار گرفته است. براســاس این گزارش، توان تزریقی مازاد به 
شبکه حدود ۸۰۰ مگاوات کاهش یافته و حدود هزار مگاوات 
از مصرف صنعتی به شبکه سراسری منتقل شده که در مجموع 
معادل افزایش ۱۸۰۰ مگاواتی تقاضا برای برق است. در بخش 
دیگری از گزارش نســبت به وضعیت تأمین سوخت نیروگاه ها 
هشدار داده شده اســت. بر اثر آسیب به برخی زیرساخت‌ها، 
ظرفیت تولید گاز کشور به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز 
رسیده که می تواند، پایداری تأمین انرژی در زمستان را با چالش 
جدی مواجه کند. هرچند کاهش فعالیــت صنایع انرژی‌بر تا 
حدودی فشار بر شبکه گاز را کاهش داده اما با بازگشت کامل 
این صنایع، احتمال بروز محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه ها 
افزایش خواهد یافت. بــا وجود این چالش‌ها گزارش مجلس 
از افزایــش ظرفیت تولید برق در ســال آینده نیز خبر می‌دهد. 
برآوردها نشــان می‌دهد، توان عملی نیروگاه هــای برقابی در 
تابســتان ۱۴۰۵ به بیش از ۹ هزار مگاوات خواهد رســید که 
نسبت به سال قبل حدود ۲۱۰۰ مگاوات افزایش دارد. همچنین 
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیــر از حدود ۱۶۰۰ مگاوات به ۶ 
هزار مگاوات خواهد رســید که رشدی ۴۴۰۰ مگاواتی را نشان 
می‌دهــد. با این‌ حال افزایش تولید به تنهایی برای رفع ناترازی 
کافی نخواهد بود. طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، 
حداکثر توان قابل تأمین در اوج مصرف تابســتان آینده حدود 
۶۸ هــزار و ۴۲۰ مــگاوات خواهد بود، درحالــی  که تقاضای 
شــبکه از ۸۱ هزار مگاوات فراتر می‌رود. به این  ترتیب ناترازی 
برق کشور همچنان در محدوده ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات باقی 
خواهــد ماند. نکته مهم آن اســت که بخــش قابل توجهی از 
کاهش ناترازی ناشی از توسعه نیروگاه های خورشیدی خواهد 
بود؛ نیروگاه هایی که تولید آنها به ســاعات روز محدود است. 
از همین‌رو، کارشناســان هشــدار می‌دهند که در صورت نبود 
برنامه های مدیریت مصرف، احتمال تشــدید کســری برق در 
ساعات شب وجود دارد. بر همین اساس، مرکز پژوهش های 
مجلس معتقد اســت، راهکار اصلی عبور از بحران برق صرفاًً 
افزایش تولید نیست. این مرکز بر استفاده از ابزارهای مدیریت 
تقاضا، بهینه ســازی مصــرف، جابه جایی بــار، قراردادهای 
تعدیل مصرف و افزایش بهــره‌وری نیروگاه های موجود تاکید 
کرده اســت. به اعتقاد کارشناسان، گره ناترازی برق زمانی باز 
خواهد شد که سیاست های توسعه تولید و مدیریت مصرف به 
صورت همزمان دنبال شوند؛ در غیر این  صورت حتی با افزایش 
ظرفیت نیروگاهی نیز فاصلــه میان عرضه و تقاضا همچنان پا 

برجا خواهد ماند.

ناترازی به روایت مجلس
چه زمانی گره ناترازی برق باز می شود؟

گزارش های تازه منتشــر شده از سوی مؤسسات رصدکننده بازار 
نفت، نشــان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه های اخیر با 
افت محسوسی مواجه شده است؛ موضوعی که می تواند نشانه‌ای از 
کاهش تقاضا برای نفت ایران در مهم ترین بازار صادراتی آن باشد. با 
این‌ حال کارشناسان معتقدند برای قضاوت قطعی درباره روند نزولی 
صادرات نفت ایران باید مجموعه‌ای از عوامل ازجمله وضعیت ذخایر 
شناور، شرایط بازار جهانی نفت، سیاست های پالایشی چین و رقابت 
نفت روسیه را به طور همزمان مورد توجه قرار داد. بر اساس گزارشی 
که بلومبرگ منتشر کرده، جریان صادرات نفت ایران به چین در ماه مه 
به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. این رقم در مقایسه 
با ماه فوریه که صادرات نفت ایران به چین حدود ۱.۸ میلیون بشکه در 
روز برآورد شــده بود، کاهش بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد. اگر 
این ارقام دقیق باشند، صادرات روزانه نفت ایران به چین، ظرف کمتر 
از سه ماه بیش از ‌۹۰ درصد کاهش یافته است. در کنار آمار صادرات، 
داده های شــرکت ردیابی نفتکش ها »کپلر« نیز تصویری متفاوت از 
وضعیــت بازار نفت ایران ارائه می‌دهد. این داده ها نشــان می‌دهد در 
مجموع حدود ۱۳۲ میلیون بشــکه نفت در نفتکش های مســتقر در 
داخل و خارج از خلیج فارس ذخیره شده است. از این میزان دست کم 
۵۷ میلیون بشکه در کشتی‌هایی قرار دارد که در نزدیکی سواحل چین 
همچنین تنگه های سنگاپور و مالاکا مســتقر هستند. وجود چنین 
حجم بزرگی از نفت ذخیره‌ شــده در دریا معمولًاً به این معناست که 
عرضه از تقاضا پیشــی گرفته یا خریداران به دلایل مختلف از تخلیه 
ســریع محموله ها خودداری کرده‌اند. با این‌ حال نکته قابل  توجه آن 
است که حجم نفت ذخیره ‌شده در نفتکش های شناور نسبت به دوره 
اوج تنش هــا و محدودیت های حمل‌ونقل در خلیج فارس حدود ‌۵۵ 
درصد کاهش یافته اســت. این موضوع می تواند، نشــانه‌ای از تخلیه 
تدریجی ذخایر و مصرف بخشــی از نفت انبارشده، باشد. از این‌رو 
برخی تحلیلگــران معتقدند، کاهش صادرات ثبت شــده در یک ماه 
الزاماًً به معنای افت پایدار فروش نفت ایران نیســت و ممکن اســت 
بخشی از نیاز پالایشگاه های چینی از طریق ذخایر موجود تأمین شده 
باشــد. یکی از عوامل مهمی که بر تقاضای نفت ایران اثر گذاشــته، 
سیاست های اخیر چین در حوزه سوخت است. در ماه های گذشته، 
دولت چین محدودیت هایــی را بر صادرات فرآورده های نفتی اعمال 
کرده است. این سیاست باعث شد بخشی از تولید پالایشگاه های این 
کشور در بازار داخلی باقی بماند و سطح ذخایر سوخت افزایش یابد. 
در نتیجه بسیاری از پالایشگاه ها دیگر نیازی به فعالیت با ظرفیت های 

بالا ندارند و در نتیجــه تقاضای آنها برای خرید نفت خام نیز کاهش 
 Energy(»یافته اســت. مؤسسه مشــاوره انرژی »انرژی اسپکتس
Aspects( پیش‌بینی کرده که پالایشگاه های چینی در ماه ژوئن تولید 

خود را حدود ۲۰۰ هزار بشــکه در روز کمتــر از ماه مه خواهند کرد. 
کاهش فعالیت پالایشگاهی معمولًاً به معنای کاهش خرید نفت خام 
اســت و می تواند بر واردات نفت از تأمین کنندگان مختلف، ازجمله 
ایــران، تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که بــر موقعیت نفت ایران 
در بازار چین فشــار وارد کرده، افزایش رقابت با نفت روسیه است. 
پــس از اعمال تحریم های غرب علیه روســیه، بخش بزرگی از نفت 
این کشــور با تخفیف های قابل توجه راهی بازارهای آســیایی شده 
است. در شرایطی که پالایشگاه های مستقل و خصوصی چین عمدتاًً 
به‌دنبال خرید نفت ارزان تر هستند، نفت روسیه در بسیاری از مقاطع 
توانسته، مزیت قیمتی بیشتری نسبت به نفت ایران داشته باشد. همین 
موضوع می تواند، بخشی از تقاضای سنتی برای نفت ایران را به سمت 
نفت روســیه سوق داده باشــد. با وجود این باید توجه داشت که آمار 
صادرات نفت ایران همواره با درجه‌ای از عدم‌ قطعیت همراه اســت. 
بخش قابل‌ توجهی از صادرات نفت ایران از طریق شبکه های پیچیده 
حمل‌ونقل و با اســتفاده از روش هایی انجام می شود که ردیابی دقیق 
آن را دشــوار می کند. به همین دلیل تفاوت قابــل ملاحظه‌ای میان 
برآوردهای مؤسسات مختلف درباره میزان صادرات نفت ایران وجود 
دارد و ارقــام ماهانه لزوماًً تصویر کاملــی از وضعیت واقعی فروش 
نفت ارائه نمی کنند. در مجموع، داده های اخیر حاکی از آن است که 
صادرات نفت ایران به چین در کوتاه مدت با فشارهایی ناشی از کاهش 
فعالیت پالایشــگاه های چینی، افزایش ذخایر سوخت و رقابت نفت 
روســیه مواجه شده اســت. با این‌ حال برای نتیجه گیری درباره آغاز 
یک روند نزولی پایدار در فروش نفت ایران باید عملکرد صادرات در 
ماه های آینده و تغییرات تقاضای چین با دقت بیشــتری مورد بررسی 
قرار گیرد. آنچه در شــرایط کنونی روشن به نظر می‌رسد این است که 
بازار اصلی نفت ایران با تحولات جدیدی روبه‌رو شــده و حفظ سهم 
بازار در چین بیش از گذشته به شرایط رقابتی و تحولات ژئوپلیتیک 

وابسته خواهد بود.

نیاز حیاتی به فروش نفت
چند سال پیش مسعود نیلی و همکارانش گزارشی تهیه کرده  بودند 
که نشان می‌داد، دولت ها برای اداره اقتصاد، دست کم به فروش یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار بشــکه نفت در روز نیاز دارند البته میزان وابستگی 
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در طول دهه های گذشــته همواره در 
نوسان بوده و به عواملی مانند سطح هزینه های دولت، قیمت جهانی 
نفت، درآمدهای مالیاتی، وضعیت صادرات غیرنفتی همچنین شرایط 
تحریم بستگی داشته است. با این‌ حال بررسی بودجه های سالانه و 

ساختار مالی دولت نشان می‌دهد که نفت همچنان یکی از مهم ترین 
منابع تأمین درآمدهای عمومی کشــور به شمار می‌رود. در سال های 
پیش از تشــدید تحریم هــای نفتی، ایران روزانه بیــش از دو میلیون 
بشــکه نفت صادر می کرد و بخش بزرگی از منابع ارزی و درآمدهای 
بودجه‌ای خود را از این محل به‌دســت می آورد. اما با محدود شــدن 
صادرات نفت، دولت ناچار شــد ســهم بیشــتری از منابع خود را از 
طریق مالیات، فــروش اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌ها تأمین کند. 
با وجود این تغییرات هنوز هم درآمدهای نفتی، نقش مهمی در تأمین 
هزینه های دولت و مدیریت بــازار ارز دارند. برای برآورد میزان نفت 
مورد نیاز اقتصاد ایران، می توان از ارقام مندرج در بودجه‌های سالانه 
اســتفاده کرد. دولت معمولًاً بخشــی از هزینه های خود را بر مبنای 
صادرات روزانه حدود ۱.۳ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی 
تنظیم می کند. البته همه درآمد حاصل از فروش نفت مســتقیماًً وارد 
بودجه عمومی نمی شود و بخشی از آن به شرکت ملی نفت، صندوق 
توسعه ملی و سایر تعهدات قانونی اختصاص می یابد. اگر قیمت نفت 
را به طور متوســط ۷۰ دلار برای هر بشــکه در نظر بگیریم، صادرات 
روزانه یک میلیون بشــکه نفت ،می تواند ســالانه حدود ۲۵ میلیارد 
دلار درآمد ناخالص ایجاد کند. صادرات ۱.۵ میلیون بشــکه در روز 
نیز درآمدی حدود ۳۸ میلیارد دلار در ســال به همراه خواهد داشت. 
با توجه به حجم واردات کالاهای اساســی، مــواد اولیه، تجهیزات 
صنعتی و نیازهای ارزی کشــور، بســیاری از کارشناسان معتقدند، 
صادرات روزانه کمتر از یک میلیون بشــکه نفت، فشار قابل  توجهی 
بــر منابع ارزی کشــور وارد می کند. در عین‌ حال بایــد میان »اداره 
اقتصــاد« و »اداره بودجــه دولت« تفاوت قائل شــد. اقتصاد ایران 
حتی در شرایط کاهش شدید صادرات نفت نیز به فعالیت خود ادامه 
داده اســت. بخش خصوصی، صنایع داخلی، کشاورزی، خدمات و 
صادرات غیرنفتی ســهم مهمی در تولید ناخالــص داخلی دارند. اما 
کاهش درآمدهای نفتــی معمولًاً خود را در کســری بودجه دولت، 
رشد بدهی های عمومی، افزایش اســتقراض، فشار بر نرخ ارز و در 
نهایت افزایش تورم نشان می‌دهد. از این منظر نفت نه فقط یک منبع 
درآمدی بلکه ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی محســوب می شود. 
هرچه درآمدهای نفتی کاهش یابد، دولت برای تأمین هزینه های خود 
بیشــتر به منابع جایگزین متوسل می شــود. در بسیاری از موارد این 
منابع جایگزین شامل استقراض از شبکه بانکی، فروش اوراق بدهی 
یا استفاده از منابع بانک مرکزی است که می تواند، آثار تورمی به همراه 
داشــته باشد. در ســال های اخیر تلاش هایی برای کاهش وابستگی 
بودجه به نفت انجام شــده است. افزایش درآمدهای مالیاتی، توسعه 
صادرات غیرنفتی و اصلاح برخی ساختارهای بودجه‌ای ازجمله این 
اقدامات بوده است. با این‌ حال واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز 
به ســطحی از تنوع درآمدی نرسیده که بتواند به طور کامل جایگزین 
درآمدهای نفتی شــود. بر این اســاس می توان گفت اگرچه اقتصاد 
ایــران برای ادامه فعالیت خود الزاماًً به صادرات چند میلیون بشــکه 
نفت در روز نیاز ندارد اما برای تأمین منابع ارزی، حفظ تعادل بودجه 
و کاهش فشــارهای تورمی، فروش روزانه دست کم یک تا یک‌ونیم 
میلیون بشکه نفت همچنان اهمیت بالایی دارد. هرچه صادرات نفت 
از این ســطح فاصله بگیرد، تأمین مالی دولت دشــوارتر شده و فشار 
بیشتری بر ســایر بخش های اقتصاد وارد خواهد شد. به همین دلیل 
نفت همچنان یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده در ثبات مالی و 

اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

افول همه  چیز
ایران برای اداره اقتصاد خود به فروش چه مقدار نفت در روز نیاز دارد؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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شــی« بیش از گذشــته وارد  در ســال های اخیر، مفهوم »شهرُکُ
ادبیات جامعه شناســی شهری شده اســت؛ مفهومی که به تخریب 
عامدانه شهرها، فضاهای عمومی و نمادهای هویتی اشاره دارد. این 
مفهوم صرفاًً به معنای ویران کردن ساختمان ها یا زیرساخت ها نیست 
بلکه به معنای هدف قرار دادن »روح شــهر« است؛ همان چیزی که 
شــهر را از یک تجمــع کالبدی به یک موجــود اجتماعی و تاریخی 
تبدیل می کند. دکتر حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری، در 
یادداشــت ها و مصاحبه های خود در روزنامه دنیای اقتصاد همچنین 
در نوشــته‌ای که پیش تر در روزنامه هم میهن منتشر کرده بود، هشدار 
داده بود که در جنگ های معاصر، شــهرها بیش از هر زمان دیگری 
به میدان اصلی درگیری ها تبدیل شــده‌اند. حتی بنده در یادداشــت 
»شــهرها در گیرودار جنگ« به این نکته اشاره کردم که جنگ های 
امروز نه فقط در خطوط مرزی بلکه در قلب شــهرها جریان دارند؛ 
جایی  که زیرســاخت های حیاتی، بناهای نمادیــن و زندگی روزمره 
شی را باید  شهروندان در هم تنیده شــده است. از همین منظر، شهرُکُ
بخشــی از راهبرد جنگ های مدرن دانســت؛ راهبردی که هدف آن 
تنها شکست نظامی نیســت بلکه تخریب حافظه جمعی و تضعیف 

پیوندهای اجتماعی است.
جنگ تحمیلی اخیر که بار دیگر شــهرهای ایــران را در معرض 
حملات مســتقیم قرار داد، نشان داد که این هشــدارها تا چه ‌اندازه 
جدی بوده‌اند. در این جنگ، شــهر نه صرفاًً یک موقعیت جغرافیایی 
بلکه »نماد« و »کانون قدرت« محسوب شد. تهران به عنوان پایتخت 
و بزرگ ترین مرکز جمعیتی و سیاسی کشور بیش از هر شهر دیگری 

در معرض این آسیب ها قرار گرفت. حملات به نقاط مختلف پایتخت 
علاوه بر تخریب زیرساخت های شهری، بسیاری از بناهای تاریخی 
و فرهنگی را نیز در معرض آسیب قرار داد؛ بناهایی که در واقع حامل 

حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جامعه‌اند.
بر‌اســاس برآورد وزیر میراث فرهنگی حــدود ۱۴۰ اثر تاریخی در 
۲۰ اســتان ایران در جریــان این حملات آســیب دیده‌اند که در میان 
آنها، اســتان تهران با ۶۳ اثر و اصفهان با ۲۳ اثر بیشترین خسارت را 
متحمل شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که جنگ تنها زیرساخت های 
اقتصادی یا نظامی را هدف قرار نداده بلکه میراث فرهنگی کشــور را 
نیز نشــانه گرفته اســت. در قلب تهران، کاخ گلستان که در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده در حملات هوایی دهم اسفند ۱۴۰۴ 
آسیب های گسترده‌ای دید. تالار آینه یا تالار سلام، که به‌واسطه فیلم 
»کمال‌الملک« در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه شده، با فرو ریختن 
رســی ها و سقف شاهد سقوط لوسترهای تاریخی خود بر  پنجره ها، ُاُ
زمین بود. تالار مرمر، عمارت بادگیر، ساختمان مجلس سنای سابق 
و شــمس‌العماره نیز از این حملات در امــان نماندند. آنچه در اینجا 
آسیب دید صرفاًً یک بنای تاریخی نبود؛ بخشی از روایت تاریخی یک 

ملت بود که زیر آوار رفت.
حتی در بامداد بیست‌و ششــم اسفند ۱۴۰۴ مجموعه فرهنگی 
تاریخی ســعدآباد نیز هدف حملات سنگین قرار گرفت. 21 بمب 
سنگرشکن در حریم این مجموعه فرود آمد و تا شعاع حدود 1200 
متر خسارت گســترده‌ای ایجاد کرد. براساس گزارش مرمت گران 
نزدیک به 17 هزار متر مربع شیشــه در این مجموعه شکســت و 
حدود 90 درصد شــیروانی بناها آسیب دید. 15 کاخ موزه ازجمله 
کاخ ســبز، عمارت والی و موزه برادران امیدوار خسارت دیدند و 
حتی سقف مدخل ورودی و تالار آینه کاخ سبز فرو ریخت. چنین 
خسارت هایی صرفاًً تخریب کالبدی نیست؛ زیرا این بناها بخشی 

از شبکه معانی و خاطراتی هستند که نسل های مختلف ایرانیان با 
آن زندگی کرده‌اند.

الگوی انتخاب اهداف نیز نشان می‌دهد که این حملات صرفاًً 
تصادفی نبوده‌اند. ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی )سنا( 
در خیابان ولیعصر نیز هدف قرار گرفت؛ بنایی که نماد قانون گذاری 
و اراده ملی در تاریخ معاصر ایران است و هیچ کاربری نظامی ندارد. 
قرار گرفتن این ساختمان در کنار کاخ گلستان و مجموعه سعدآباد 
در فهرست اهداف، نشان می‌دهد که هدف گیری ها در واقع متوجه 
»نمادهای تاریخی قدرت و هویت« بوده اســت. و می توان گفت 
به عنوان تلاش برای »نابــودی حافظه جمعی« و »قطع رگ های 
حیات شــهری« بوده اســت. در همین چارچوب، بافت تاریخی 
پیرامون میدان ارگ و مجموعه ســلطنت آباد در پاســداران نیز از 

آسیب ها بی نصیب نماند.
شــی هرگز به تخریب بناهای نمادین محدود نمی شود.  اما شهرُکُ
قربانیان اصلی این اســتراتژی، شــهروندان عادی و خانه هایشــان 
هستند. طبق اعلام ســخنگوی شــهرداری تهران در پی ۶۴۹ مورد 
اصابت به نقاط مختلف شــهر ۴۶ هزار و ۶۲۳ واحد مسکونی دچار 
خســارت شده‌اند. از این میان بیش از ۳۸ هزار واحد دچار خسارت 
جزیی، نزدیک به ۶ هزار واحد نیازمند تعمیرات متوسط، ۱۸۲ واحد 
نیازمند مقاوم ســازی و ۱۴۶۰ واحد کاملًاً تخریب شده‌اند. استاندار 
تهران نیز اعلام کرده که حدود ۴۵ هزار شهروند به طور مستقیم از این 
حملات آســیب دیده‌اند. این اعداد در ظاهر صرفاًً آمارهای اداری‌اند 
اما در واقع روایت هزاران زندگی است که ناگهان نظم روزمره خود را 

از دست داده‌اند.
برای فهم عمیق تر این پدیده، نظریه های جامعه شناسی شهری 
اهمیت زیــادی دارند. هانری لوفور، فیلســوف و جامعه شــناس 
شهری فرانســوی، در نظریه مشــهور خود درباره »حق به شهر« 

شهرکُُشی تنها تخریب بناها نیست؛ راهبردی است برای نابودی حافظه جمعی

دانش

چنــد روز پس از صدور حکم سرپرســت جدید »پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی« توســط حسین سیما یی صراف، وزیر علوم 
دولت وفاق ملی، امواج برخاسته از این تصمیم همچنان فضای رسانه‌ای و 
دانشگاهی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. جابه جایی صندلی ریاست 
در یکی از دیرپاترین و استراتژیک ترین نهادهای نظری کشور از یک روال 
اداری و قانونی فراتر رفته و به تازه ترین زمین بازی برای دوقطبی ســازان 
سیاسی تبدیل شده است؛ جایی  که پایان دوره چهارساله مدیریت موسی 
نجفی از سوی جریان مخالف دولت به عنوان »حذف میراث رهبر شهید« 
تعبیر شد و در مقابل، بدنه علمی پژوهشگاه، آن را آغازی بر پایان »روابط 

محفلی« و بازگشت به »عقلانیت« نامیدند.

از نظریه پردازی بومی تا صندلی پرحاشیه پژوهشگاه
بــرای درک ابعاد این جنجال ابتدا باید ایســتگاه قبلی این قطار 
مدیریتی را شــناخت. موســی نجفی، چهره‌ای نام آشــنا در جبهه 
فکری نیروهای اصولگرا و دلبســته به کلان پروژه هایی چون »تحول 
در علوم انســانی« و »تمدن ســازی نوین اسلامی« اســت. او که 
تألیفات متعددی در حوزه تاریخ معاصر ایران و اندیشه سیاسی دارد، 
در دوران دولت ســیزدهم ســکان هدایت پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی را به‌ دست گرفت. نجفی در طول دوران مدیریت 
خود تلاش کرد تا جهت گیری این نهاد نســبتاًً مستقل و منتقد را به 
ســمت الگوهای مدنظر جریان انقلابی و بومی ســازی مطلق علوم 
انسانی سوق دهد. اما این نگاه تک ساحتی در کالبد نهادی که تنوع 
دیدگاه های علمی اصل اول بقای آن است، رفته‌رفته به ایجاد انشقاق، 
دوقطبی ســازی و انزوای بخشــی از بدنه نخبگانی و پیشکســوت 
پژوهشــگاه منجر شــد. منتقدان او معتقد بودند کــه در این دوره، 
مصلحت های محفلی و وفاداری هــای جناحی، جایگزین ضوابط 

سفت و سخت شایسته سالاری علمی شده بود.

شیپور جنگ رسانه‌ای؛ بومی سازی مفهوم »برکناری«
ماجــرا از روزی آغــاز شــد کــه وزیــر علــوم در حکمــی 
ســیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده را به عنوان سرپرســت جدید 

این نهاد منصوب کرد. بلافاصله پس از انتشــار این خبر، ارکستر 
هماهنگ رسانه های مخالفت دولت وفاق ملی، سازهای خود را 
کوک کردند. ترجیع بند این خط رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی 
به‌ویژه ایکس)توئیتر ســابق( کلیدواژه »برکناری شــتاب‌زده« و 
»سیاســی کاری« بود. مخالفــان با فرار رو به جلــو و پیوند زدن 
این تغییر به‌ نام و میراث رئیس جمهور شــهید )آیت‌الله رئیســی( 
ســعی کردند، وزنه ایــن جابه جایی را ســنگین تر از یک تصمیم 
درون‌وزارتخانه‌ای نشــان دهند. تعابیری چــون »نگرانی جامعه 
دانشــگاهی از حذف چهره های انقلابی« به  سرعت پمپاژ شد تا 
به جامعه این گونه القا شود که دولت جدید در حال تسویه حساب 

سیاسی با بازماندگان دولت قبل است.

پاسخ قاطع وزارت علوم
این هجمه سنگین با واکنش صریح و مستدل وزارت علوم مواجه 
شد. محمدعلی دادگســترنیا، دستیار رســانه‌ای و مدیرکل روابط 
عمومی وزارت علوم با ورود به میدان تبیین، آب پاکی را روی دست 

شایعه سازان ریخت. او با شفاف سازی این نکته که »هیچ برکناری 
در کار نبوده بلکه دوره قانونی مدیریت دکتر نجفی به پایان رســیده 
بــود«، تلاش کرد تا غبار سیاســت‌زدگی را از روی این پرونده پاک 
کند. دادگسترنیا به یک مغالطه بزرگ دیگر مخالفت نیز پاسخ داد؛ 
موضوع منســوب کردن این انتصابات جزیــی به توصیه ها یا میراث 
رئیس جمهور شهید. او با‌ صراحت نوشت که شأن رهبر شهید اجل 
از ورود به این دســت جابه‌جایی های خرد مدیریتی اســت و تاکید 
همیشــگی ایشــان، تمرکز بر اصول کلی و راهبردهای کلان علوم 

شهر در میدان جنگ

افزایش جمعیت سالمندان در ایران به یکی از مهم ترین 
دغدغه های حــوزه سلامت و سیاســتگذاری اجتماعی 
تبدیل شده است. درحالی‌ که سالمندان هم‌اکنون حدود ۷ 
تا ‌۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، آمارها نشان 
می‌دهد این گروه سنی سهم قابل توجهی از خدمات درمانی 
را به خود اختصاص داده‌اند؛ به طوری  که حدود ‌۴۰ درصد 
تخت های بیمارستانی کشور در اختیار سالمندان قرار دارد.
رضا سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی، با هشدار نسبت به روند شتابان سالمندی 
جمعیت، پیش‌بینی کرده که در ســال های آینده بین ۲۵ تا    
‌۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. 
به گفته او، این تحول جمعیتی فشــار قابل توجهی بر نظام 
سلامت، بیمه ها و صندوق های بازنشســتگی وارد می‌کند 
و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مواجهه با این شرایط را 

دوچندان می سازد.
کارشناســان معتقدند، افزایش امید به زندگی و کاهش 
نــرخ بــاروری از عوامل اصلــی حرکت ایران به ســمت 
سالمندی جمعیت است. در چنین شرایطی توسعه خدمات 
مراقبتی، گسترش زیرساخت های سلامت ویژه سالمندان 
و حمایــت از ســالمندان تنها بــه یکــی از اولویت‌های 

سیاستگذاری تبدیل شده است.
سعیدی با اشــاره به اقدامات انجام شده برای حمایت 
از ســالمندان از شناســایی بیش از هزار سالمند پرخطر با 
همکاری وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و شهرداری ها 
خبر داد و تأکید کرد که ایجاد جامعه‌ای دوســتدار سالمند 

نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی است.
وی همچنین دربــاره سیاســت های جوانی جمعیت 
اظهار کرد که موفقیت در این حوزه تنها با تخصیص بودجه 
امکان پذیر نیست و باید از تجربه های جهانی بهره گرفت. 
به گفته او، تغییر نگرش های اجتماعی و فرهنگی نســبت 
بــه ازدواج و فرزندآوری از مهم تریــن عوامل کاهش نرخ 
زاد‌و‌ولد در کشور است و رسانه‌ها می توانند، نقش مؤثری 

در اصلاح این روند ایفا کنند.
به‌ نظر می‌رسد، ایران در آســتانه ورود به دوره‌ای قرار 
دارد که مدیریت پیامدهای ســالمندی جمعیت به یکی از 
مهم تریــن چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشــتی 

کشور تبدیل خواهد شد.

پیری، سهم ۱۰  درصد جمعیت کشور 
سالمندی؛ چالش پیش روی نظام سلامت ایران

سلامت

تأکید می کند که شــهروندان تنها مصرف کنندگان فضای شــهری 
نیســتند بلکه در تولید و بازتولید معنای آن نیــز نقش دارند. از این 
منظر، تخریب شــهر چیزی بیش از تخریب ساختمان هاست؛ زیرا 
شهروندان را از مشارکت در حیات اجتماعی و معنایی شهر محروم 
شی در تهران را می توان نمونه‌ای روشن از سلب »حق  می کند. شهرُکُ
به شــهر« از میلیون ها شهروند دانســت؛ مردمی که ناگهان نه تنها 
خانه هایشان بلکه امنیت روانی و حس تعلق به فضای شهری خود 

را از دست داده‌اند.
شــی،  از ســوی دیگر مارتیــن کاوارد، نظریه پرداز معاصر شهرُکُ
اســتدلال می کند که تخریب عامدانه فضای ساخته شــده شــهری 
نوعی »خشونت سیاسی متمایز« اســت که هدف آن نابودی امکان 
همزیســتی و زندگی مشترک در یک مکان است. به بیان دیگر وقتی 
شهر هدف قرار می گیرد، آنچه نابود می شود صرفاًً یک محیط فیزیکی 
نیست؛ بلکه شبکه‌ای از روابط اجتماعی، خاطرات مشترک و اعتماد 
جمعی نیز فرو می‌ریزد. این مسئله به‌ویژه در کلان شهری مانند تهران 
که میلیون ها نفر در آن زندگی می کنند، پیامدهای عمیق اجتماعی و 

روانی به همراه دارد.
شــهرها در طول تاریخ بارها ویران شده‌اند اما آنچه سرنوشت 
آنها را تعیین می کند، توانایی جامعه برای بازســازی نه تنها کالبد 
بلکه »معنای شــهر« است. تجربه شهرهایی مانند ورشو پس از 
جنگ جهانی دوم نشــان می‌دهد که بازســازی موفق زمانی رخ 
می‌دهد که حافظه تاریخی و مشــارکت اجتماعی در مرکز فرآیند 
بازســازی قرار گیرد. در غیر این‌ صورت، شهر ممکن است از نو 

ساخته شود اما روح آن از میان برود.
شــی در ایران امروز را باید فراتر از یک خسارت  در نهایت، شهرُکُ
کالبدی یا نظامی درک کرد. آنچه هدف قرار گرفته، شبکه‌ای از معانی، 
خاطرات و پیوندهای اجتماعی است که شهر را به خانه مشترک یک 
جامعه تبدیل می کند. اگر شــهر حافظه یک ملت باشد، تخریب آن 
تلاشــی برای پاک کردن بخشی از تاریخ است. با این‌ حال همان گونه 
که تجربه بسیاری از شهرهای جهان نشان داده، شهرها توان عجیبی 
بــرای باززایی دارند. از دل ویرانی، امکان ســاختن دوباره نیز وجود 
دارد؛ اما این بازسازی تنها زمانی معنا پیدا می کند که همراه با احیای 
حافظه جمعی، تقویــت پیوندهای اجتماعــی و بازگرداندن امید به 
شــهروندان باشد. در غیر این‌ صورت، شهر شاید دوباره ساخته شود 

اما دیگر همان شهری نخواهد بود که مردم در آن زندگی می کردند.

یک جابه جایی به موقع یک جابه جایی به موقع 
چرا برکناری موسی نجفی از پژوهشگاه علوم انسانی حاشیه ساز شد 

محمد محمدی

پژوهشگر اجتماعی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

انسانی بوده است نه تحمیل اشخاص. این پاسخ، تلاش جریان های 
خــاص برای هزینه  کردن از نام شــهدا جهت حفــظ صندلی های 

مدیریتی را با بن بست مواجه کرد.

پیام بهارستان اندیشه
اما قوی ترین ســیگنال نه از راهروهای ســاختمان شاهین‌ویلا 
)وزارت علوم( بلکه از بطن خود پژوهشــگاه صادر شــد. جمعی از 
اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پیشکســوت این مرکز با انتشار 
بیانیه‌ای قاطع و شــجاعانه از تصمیم وزیــر علوم حمایت کردند. در 
لابه لای خطوط این بیانیه، می توان عمق دلخوری و فرسایش روحی 
بدنه علمی پژوهشــگاه در سال های گذشته را لمس کرد. اساتید با به 
کار بردن عباراتی چون »دمیــدن روح تازه در کالبد این نهاد دیرپا«، 
»پرهیــز از هیجانات و دوقطبی ســازی ها« به‌ویــژه تأکید بر اینکه 
»ضوابــط قانونی بــر روابط محفلی ارجحیت یابــد« به‌طور ضمنی 
کارنامه دوران نجفی را به نقد کشیدند. این بیانیه نشان داد که برخلاف 
ادعای رسانه های بیرونی، دانشگاهیان نه تنها نگران این تغییر نیستند 

بلکه آن را بازگشت به ثبات و عقلانیت می‌دانند.

طهرانی‌زاده و ابرچالش های پیش‌رو
بــا فروکش کــردن نســبی هیاهوهای جناحــی، نگاه ها به ســمت 
ســیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده معطوف شــده اســت؛ چهره‌ای که 
برخلاف سلف خود، از درون ساختار خود پژوهشگاه رشد کرده، دانشیار 
همین مجموعه اســت و ســوابق تحصیلی درخشــانی از دانشگاه امام 
صادق‌)ع( تا دانشــگاه وین در حوزه فلسفه علم و فناوری دارد. انتخاب 
او نشــان‌دهنده یک مدل اصیل از »نظرسنجی اســتمزاجی« و توجه به 
خواست واقعی بدنه دانشگاهی است. طهرانی‌زاده در مراسم معارفه خود 
که با حضور معاون پژوهشــی وزارت علوم برگزار شد، دست روی نقطه 
حساسی گذاشت: »اعتماد متقابل میان مدیران و بدنه، بزرگ ترین سرمایه 
سازمان است«. او علوم انسانی وارداتی از غرب را واجد ارزش های غربی 
دانســت و تأکید کرد که رویکرد جدید پژوهشگاه، بررسی ربط و نسبت 
این علوم با فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسلامی خواهد بود؛ رویکردی 
که به عنوان »نخ تسبیح«، فعالیت های پراکنده پژوهشکده ها را به هم پیوند 
می‌دهد. پژوهشــگاه علوم انســانی از امروز وارد فصلی جدید می شود. 
فصلی که در آن باید به جای تبدیل شدن به بوق تبلیغاتی یک جریان خاص 
به اتاق فکر حل ابرچالش های کشــور- از اصلاح رفتارهای فرهنگی در 
مصرف انرژی تا افزایش تاب آوری اجتماعی- تبدیل شود. جنجال های 
هفته گذشته نشان داد که علوم انسانی در ایران چقدر مظلوم و در عین  حال 
چقدر برای سیاست بازان وسوسه‌انگیز است؛ اما ایستادگی وزارت علوم و 
بدنه اساتید در این پرونده می تواند، طلیعه‌ای بر استقلال دوباره عقلانیت 

دانشگاهی از فشارهای محفلی باشد.



 سال نهم  شماره 082253
آگهی شنبه 23 خرداد 1405

 سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی 
صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
 زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،

محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی
سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان
 ویراستار: سعیده آرین فر     حروف چین: سحر خسروجردی

 نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262 
 چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168 

یع: نشر گستر امروز: 61933000  توز

همزمــان با ســالروز حماســه آفرین آزادســازی 
خرمشهر و گرامیداشت سوم خرداد، مراسم غبارروبی 
و عطرافشــانی گلزار شهید گمنام سایت اداری استان 
گلســتان با حضور مهندس نرسی، مدیرعامل شرکت 
گاز گلستان، جمعی از کارکنان این شرکت و حیدرپور، 

شهردار صادق آباد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
گلستان، در این آیین معنوی، حاضران با قرائت فاتحه 
و غبار روبی و عطرافشــانی مزار شــهید گمنام ضمن 
ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای  

دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.
مهندس نرسی در این مراسم با گرامیداشت سالروز 
فتح خرمشهر و یادآوری رشادت های رزمندگان اسلام 
در جنــگ تحمیلی، ضمن تاکید برپایبندی آرمان های 
شــهدا، اظهار کرد:»شــهدا راه خدمــت صادقانه و 
عزتمندانه به مــردم را برای ما تثبیــت کردند و امروز 
وظیفه داریم با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت در مسیر 
خدمت‌رســانی خالصانه، جهادی و صادقانه به مردم 

گام برداریم«.
در ادامه حجت‌الاسلام رمضانی، روحانی شرکت 
گاز گلستان نیز با گرامیداشت این ایام حماسی با بیان 
اینکه شــهدا همواره زنده و ناظر بر اعمال ما هستند، 
گفت:»مــا امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ 
ایثار، بصیرت و معنویت شــهدا نیــاز داریم و باید با 
عمل صالح و مســئولیت پذیری، ادامه‌دهنده راه آنان 

باشیم«.
این مراسم با حضور کارکنان و مسئولان حاضر در 
فضایی معنوی و همراه با تجدیــد میثاق با آرمان‌های 

شهدا پایان یافت.

*

بازدید دوره ای مسئول رسیدگی به شکایات 
گاز گلستان از ادارات شرق استان

همزمان با سالروز حماسه ساز آزادسازی خرمشهر، 
رسیدگی  مسئول  رمضانی،  حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
به شکایات شرکت گاز استان با هدف ارزیابی میدانی 
کیفیت پاسخگویی و تکریم ارباب ‌رجوع از ادارات گاز 
شهرستان های گالیکش، کلاله، مینودشت، آزادشهر و 

شهر سرخنکلاته بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان 
در این برنامه نظارتــی، حجت‌الاسلام رمضانی ضمن 
حضــور در بخش های مختلــف ایــن ادارات، روند 
رسیدگی به درخواســت‌ها و مطالبات مردمی را مورد 

پایش قرار داد.
وی همچنین در گفت‌وگوی بی‌واسطه با مراجعین 
ضمن اســتماع دقیق مشــکلات و پیگیری مستقیم 
درخواســت های آنان بر لزوم تســریع در رفع مسائل 

شهروندان تأکید کرد.
مسئول رسیدگی به شــکایات شرکت گاز گلستان 
در پایــان این بازدیدها، با قدردانی از اهتمام رؤســا و 
کارکنان این ادارات در انجام وظایف محوله خاطرنشان 
کرد: »تکریم مردم و حفظ کرامت انسانی مراجعین در 
فرآیند پاسخگویی، نه تنها یک تکلیف اداری بلکه یک 

وظیفه اخلاقی است.
از تمامی کارکنان انتظار می‌رود با سعه صدر، متانت 
و احترام در راســتای حل مشــکلات و افزایش سطح 

رضایتمندی هم‌استانی های عزیز گام بردارند«.

گزارش ویژه

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ؛ 

شهدا راه خدمت صادقانه را
برای ما تثبیت کردند


